


 

  

 

صورتمو آب زدم تا یکم از آتیشم کم بشه. آروم باش. آروووم. این دفعه 
نه؟  گه  مه م خاطر آوا. جون آوا مه به  عه ازدواج کن فقط  نه. این دف
دستامو تکون دادم تا آبشون خشک شه بعد از دستشویی بیرون اومدم 

خشسسو کار و به مامانم نگاه کردم که کنار طوبی نشسسهسسته بود و طوبی م
گرفته بود. کمال به فضسسسای خاکی کنارش رو ماش اشسسساره کرد. م اوری 

 کم پیدایی خانم؟--نشهتم پیشش که گفت

 .من که همیشه ههتم. تو پیدات نیهت--

 پس چرا اون روز که اس دادم بیا خونه ام نیومدی؟--کمال



  

 

 

 

 

 

شسسسناسسسسنامه ای که همیشسسسه م ش ماایلم تو جیب شسسسلوارم بودو در 
این ا اسمی با عنوان کمال --دومشو نشون دادم و گفتم آوردم،صفحه ی

 .جلاکی ثات شده؟ نشده

 .علاقه؟هه؟خاک تو گور من کنن اگه تورو دوست داشته باشم

 .برای من شرع مهمه. فقط علاقه کافی نیهت--

 پس اون صیقه ای که فردا مهلتش تموم میشه چیه؟--کمال

 .....کمال--

ستاره خانم ما میریم --بعد بلند شد و دستمو گرفت و رو به مامان گفت
 .استراحت کنیم. شماهم شب بمونید

بعد بدون این که منتظر یک کلمه باشسسه دسسستمو کشسسید و منو برد با . 
فقط به خاطر --کحظه ی آخر صسسسدای زمزمه ی آوا رو شسسسنیدم که گفت

 .منه

به خاطر خودم بود. من نمیتونم یه بار دیگه یکی  نه به خاطر اون ناود.
دیگه ارو از دست بدم. پروا کافی بود. اون رفت. من تمام تلاشمو میکنم 

 .تا این یکی نره

تو چرا از صاح انقدر --گفت   کمال منو برد تو اتاق و درو بهت. وای خدا
 رنگ و روت پریده؟

شم. پول به خاطر آواس. این رو--کاخند اجااری زدم و گفتم زا درگیر کارا
 .مهریه ارو که ازت گرفتم میارمش برای عمش

 .فکرای باطش نکن--کمال نیشخندی زد و گفت



  

 

 

 

 

 

 یعنی چی؟--چشمامو ریز کردم و گفتم

اینو بیخیال. بیا امشب به هیچی --دستشو آورد سمت شونه ام و گفت
 .فکر نکنیم

از خیال  صار کن. منظورت--شونه هامو از دستش کشیدم بیرون و گفتم
 باطش چی بود؟

 .عزیزم ول کن این حرفارو--دوباره منو کشید سمت خودش و گفت

 میگم منظورت چی بود؟--خودمو کشیدم عقب و داد زدم

عزیزم اون تا چند وقت دیگه میره اون دنیا چرا من --پوزخند زد و گفت
 پول بی زبونمو فدای خواهر تو بکنم؟

 .عوضیخفه شو --محکم زدم تو صورتش و گفتم

 صدای جیغ مامان که آوا رو صدا میزد پیچید تو گوشم

 اگه قراره پول نده من چرا باید باهاش ازدواج کنم

وکم میکنی یا --دوباره به سسسسمتم حمله کر دکه چاقومو در آوردم و گفتم
 نه؟

 .جرئتشو نداری جوجه--با این که ترسو تو صورتش معلوم بود اما گفت

دادش در اومد. یه کگد زدم بهش که  چاقو رو کشسسسیدم رو بازوش که
باین --پخش شسسسد کم زمین. چاقومو گرفتم جلوی چشسسسماش و گفتم
 .کمال،اگه یه بار دیگه دور و ورم بپلکی از اینم بدتر حاکتو میگیرم



  

 

 

 

 

 

از کنارش بلند شسسسدم و خودمو از اتاق انداختم بیرون مامان ریز بآش آوا 
چی شسسد --ارش و گفتمرو گرفته بود و داشسست میاردش. سسسریت رفتم کن

 مامان؟

 .نمیدونم یهو حاکش بد شد--مامان

تو برو پیش شسسسوهرت مادر خودم --به سسسسرو وضسسسعم نگاه کرد و گفت
 .....میارمش بیمارستان

سرم بعد آوا رو گرفتم و گفتم بریم --مانتومو پوشیدم و روسریو انداختم 
 باطش 8بیرون مامان،اون دیگه شسسوهرم نیهسست. صسسیقه ام فردا سسساعت 

 .میشه

 2پارت 

--وقتی بردیمش بیرون یهو بیهوش شسسد. مامان زد تو صسسورتش و گفت
 .خاک بر سر شدم. این یکی دخترمم رفت

 .آوا،آوا بیدار شو--با نگرانی زوم تو صورت آوا و گفتم

 .باید تاکهی بگیریم--مامان

--آخه پوکم ک ا بود. آوا و مامانو نشسسسوندم رو پله ی یه خونه و گفتم
 .هتا برم ماشین بیارممامان وای

بعد سریت دوییدم تو کوچه. سر کوچه یه ماشین روشن بود و صاحاش 
شین. رفتم جلوش و گفتم شت یه چیزاییو جا به جا میکرد تو ما آقا --دا

 .حال خواهرم بده. کطفا با ماشینتون مارو برسونین بیمارستان

ضعیتم انداخت و بعد گفت سمتم و یه نگاه به و شت  کت آره. کم--برگ
 .کنم که م ش ماه پیش چاقو بزاری زیر گلوم و ماشینمو بدزدی



  

 

 

 

 

 

هتی یه چند  شین اینو زده. آقا جان نمیتون هی که ما هی تو روح اون ک
 روز دیگه بزنی؟

 .آقا به خدا راست میگم. حال خواهرم بده--

 .برو از این ا تا شکایت نکردم--هوکم داد و گفت

دزد که ههتم --ر گلوشو گفتمخیز برداشتم سمتش و چاقومو گذاشتم زی
شینتو راه  این ا رو خوب اومدی وکی ا ن خواهرم مهمتر از هر چیزیه. ما

 میندازی یا نه؟

 ..دیدی درست حدس زدم. جوجه تو زورت میرسه--با اخم گفت

ستمو دور چاقو محکم کردم و گفتم شوخی ندارم. احمق --د باین باهات 
نو روشن میکنی یا بزنم یه بلایی دارم میگم خواهرم رو به مرگه این ماشی

 .سرت بیارم

 تو چیکار میتونی بکنی؟--با تمهخر گفت

یکم چاقورو فشار دادم که یه قطره پاشید رو دستم. آخ خفیفی گفت که 
به شدت خطرناک بودنم پی بردی یا نه؟ میتونم به همین راحتی --گفتم

 .گردنتو بزنم. سوار شو زود باش

شتر ناکارش کنم   شدم و گفتمترسید بی سوار  شد. منم  سوار  همینو --که 
 .برو پایین خواهرم سر کوچه است

چاقو هنوز زیر گردنش بود. وقتی به مامان رسسسیدم گفتم نگهداره. پیاده 
دیدی؟ --اش کردم و خودمم پیاده شسسدم. آوا رو نشسسونش دادم و گفتم

خواستم آوای بیهوشو بلند کنم که قاش از من بلندش کرد و گذاشتش رو 



  

 

 

 

 

 

هتم جلو و گفتم ش شت رو پای مامان. ن شو گذا سر --صندکی عقب و 
 .مارستانی که نزدیکهسریت برو هر بی

 چشه؟--برگشت سمتم و گفت

فضوکیس به تو نیومده. برو --چاقومو جلوی چشمش تکون دادم و گفتم
تا ناکارت نکردم. زیر کب میمون وحشسسسی گفت و ماشسسسینو راه انداخت. 

 .خاک تو سر من که رانندگی بلد نیهتم

ستان. آوا رو انداختم رو مامان و  سیدیم به بیمار ستادمش تو سریت ر فر
پو ت. --بیمارسسستان تا باینن چش شسسده و به اون خوشسسکش پهسسر گفتم

 .هرچی پول داری خاکی کن

یه ابروشو با  انداخت که چاقو رو نزدیک چشمش کردم. از تو داشتارد 
سه بهته اسکناس کشید بیرون و داد دستم. پو  و گرفتم، دستشو برد 

نیار به این خنزل --گفتم  سمت گردنش که چاقو رو گذاشتم رو دستش و
 .پنز  نیهت. داشته باش واس خودت

شسسما دیگه --خواسسست پیاده بشسسه. در ماشسسینو سسسفت نگهداشسستم و گفتم
 .نیازی نیهت بیایی. برو خونه اهش و ایا ت منتظرتن. نگران میشن

اومدم برم که یاد یه چیزی افتادم سریت برگشتم سمتش،چاقومو گرفتم 
یافه امو دیدی،وای به خاکت بفهمم شسسکایت ق--جلوی چشسسماش و گفتم

عد  20کردی. ندان ب یدات میکنم  20سسسساکم بیفتم ز سسسسال برمیگردم پ
 چشماتو از کاسه در میارم. شیرفهمی که؟

 اگه مرده بودم چی؟--ابروهاشو با  انداخت و گفت



  

 

 

 

 

 

اگه این کارو کردیو بعد از آزاد شسسسدن من --چشسسسمامو ریز کردم و گفتم
 .ودتو بکش،چون من به کهی رحم ندارم گش پهرزنده بودی حتما خ

 3پارت 

طاقه --رفتم تو بیمارستان. از اطلاعات پرسیدم آوا رو ک ا بردن که گفت
 .سوم بخش قلب

سراغ آوا رو گرفتم.  ستار  سوم و از پر با پله هن و هون کنان رفتم طاقه 
وقتی اتاقشسسسو نشسسسون داد خودمو انداختم تو اتاقش که دیدم سسسسرم و 

 .ه تنفس بهش وصله و خوابیدهدستگا

 چی شد؟--رفتم کنار مامان و گفتم

نمیدونم چی شسد. تا رفتم صسندوق دیدم معاینه شسده. پرسستاره --مامان
 .گفت برو از دکتر آیین گشهب بپرس

تو همین جا باش تا من برم باینم آیین گشهب --دستشو گرفتم و گفتم
 چی میگه؟

تاق که اومدم بیرون از یکی از پر  سسسستارایی که تو راهرو راه میرفت از ا
شتم بگه سیدم. انتظار دا هاو پر ش ست --آدرس آیین گ انتهای راهرو د

انتهای راهروی بعدی یه راهروی دیگه میاد. --چپ. وکی برگشسست گفت
 .بپیچ تو اون آخرین اتاق دست چپ

فکر کنم دکتر بیچاره ارو تاعید کردن. آخه این همه راه؟ رسسسیدم پشسست 
-کااسای کهنه ام کشیدم و تق تق در زدم. آیین گشهبدر. یه دست به 

 .بفرمایید-



  

 

 

 

 

 

اوه مامان. چشسسساشسسسو قربون --رفتم تو که با دیدن دکتر با خودم گفتم
 .چقدر سیاهه

باره همین کارو  گاه کرد. دو پاش ن به  گاه دقیق بهم کرد و  یه ن دکتره 
 .سلام. من خواهر آوا پردیهم. حاکش چطوره--تکرار کرد که گفتم

با  و گفتدفتر  گاه --چه قرمز رنگیو آورد  خانم امممم.....)به دفترچه ن
کرد(مروا پردیس، میسسدونی اگسسه پیسسداش نمیکردم آ خون وا خون 

 میشدی؟

ها؟ چی شسسد؟ این اسسسم منو از ک ا میدونه؟ دفترچه ارو ،رفت سسسمتم و 
 .تو ماشین افتاده بود--گفت

شتم تو جیام. ن سنامه ام ناود. برق از سه فازم پرید. دستمو گذا اود. شنا
تو --خاک تو سسسسرم این همونیه که مارو رسسسسوند. با تع ب پرسسسسیدم

 دکتری؟

 .آیین گشهای--سر تکون داد که دوباره پرسیدم

 آقای دکتر سامر آیین گشهب. مگه ادب نداری؟--آیین گشهب

همون. دکتر آیین گشسسهسسب. حا  مگه --چپ چپکی نگاش کردم و گفتم
 داشتیم فعلا خواهرم مهمه. خواهرم چطوره؟ چیه؟ یه آشنایی ساده

حاکش وخیمه. تا یه ماه دیگه اگه عمش --آیین گشهب جدی شد و گفت
 .نشه ممکنه از دستش بدین

من ا ن قلب از ک ا پیدا کنم؟ اصسسلا گیریم قلاه پیدا شسسد پول عملو از --
 ک ا بیارم؟



  

 

 

 

 

 

اونم با  قلاه ارو که ما پیدا میکنیم میمونه پول عمش که--آیین گشسسهسسب
 .تخصصی که شما داری یه روزه جوره

بله. --داشسسست تیکه مینداخت یاکقوز. حرصسسسی بهش نگاه کردم و گفتم
اتفاقا بیشسستر از کار شسسما توش پوکه. به هر حال،من خوب بلدم ره صسسد 

 .ساکه ارو یه شاه برم

شی. فقط قاش از این که بری دناال یه کقمه نون --آیین گشهب موفق با
 .آزمایشا و اکوکاردیوگرافی های قالیه خواهرتو بیارحلال برو 

 چی چیو بیارم؟--با تع ب گفتم

 همون اکو. ازش اکوی قلب گرفتین دیگه نه؟--دکتر

آها. خب عین آدم بگو دیگه. اکو رادیو چی --سسسسرمو تکون دادم و گفتم
 چی، چیه؟

 .میخوامشون 6من تا ساعت --اومدم برم که گفت

ساعت --و گفتم ابروهامو با  انداختم شب ک ا  1اون وقت من  صفه  ن
 پاشم برم؟

 میخوایی سویچ ماشینمو بدم بهت؟--دکتر

 .نه. منتت سرم نااشه بهتره. من رفتم--

 تنها ک ا میخوایی بری این وقت شب؟--با تع ب گفت

من از شام خطرناک --یه نگاه فیلمی از این با غرورا بهش انداختم و گفتم
 .ترم



  

 

 

 

 

 

تاق که اومدم نداختم  از ا به اطراف ا گاه  یه ن بیرون پق زدم زیر خنده. 
وقتی دیدم کهی نیشت یه قر جوادیم اومدم. ع ب حاکی داد این قوپی 
اومدن. من از یه پخ میترسسسسم اون وقت یه جوری حرف میزنم انگار تو 

 ......باند گنگهتریه یاکوزاها فعاکیت دارم

 4پارت 

س از اینا که دکترا میگن بکش خودمو از آخرین پله کشسسیدم با  و یه نف
کشیدم. یکم که نفهم جا اومد پا تند کردم سمت اتاق آیین گشهب. تا 
از این بیمارستان کوکس برم و برسم به محله داغونمون ساعت شد سه. 
--در زدم و رفتم داخش. آزمایشسسا و اکه و بله ارو گذاشسستم رو میز و گفتم

 ...اینام اکو مکو ها

 .چیکار کردی انقدر قرمزی--کرد و گفتبه صورت سرخم نگاه  

 .هیچی. پله ها رو دوییدم--دوباره از اون نفها کشیدم و گفتم

 .نگو این سه طاقه ارو یه نفس دویدی--به تع ب نگاهم کرد و گفت

شیدم. دیگه به چیزی -- سطا نفس میک هم که نه. اون و نه بابا. با یه نف
 .احتیاج نیهت؟ باید برم پیش آوا

 .یه چیزی ههتچرا،--دکتر

 چیه؟--

 اون پول منو نمیخوایی بدی؟--دکتر

گاه  مای گاویش بهم ن با چشسسس گاهش کردم،اونم پرو پرو  چند کحظه ن
پوکت رفت تو جیب من،پس مال --میکرد. وقتی دیدم از رد نمیره گفتم

 .منه. همینو تمام



  

 

 

 

 

 

 تمام؟--از پشت میز بلند شد و گفت

 .بله،تمام--مصمم گفتم

اوی اوی --ت بگیرتم که پریدم یه ور دیگه و گفتماومد سسسمتم و خواسسس
 .اوی. فاصله ی اسلامیو رعایت کن

سمت در و گفت شکش و پوکدار و --رفت  هتی. من خو زیادی توهمی ه
 خوشتیپ و صد اکاته جذاب،چیکار به تو دارم؟

آهای، دکی، نمیترسسسسی اتاقتو --درو باز کرد و اومد بره بیرون که گفتم
 .خاکی کنمو برم

 .تو اتاق من چیزی نیهت--دکی

پس اون جعاه ی مخمش قرمز که اگه اشسسستااه نکنم باید مال انگشسسستر --
 باشه مال کی بود؟

 .نگو برش داشتی--با ناباوری گفت

شتم رو میز که به یه جهش  شنم درآوردم و گذا جعاه ارو از تو جیب کاپ
-فتمپرید و جعاه ارو گرفت ، گذاشت تو جیاش. از حرکتش خندیدم و گ

 .تو دیگه از خودیایی دکی. ما از خودیا نمیزنیم-

 .احتیاط شرط عقله چاقو کش--در حاکی که داشت میرفت گفت

شتااه متوجه شدی. من تخصصم چاقو نیهت. --جلوشو گرفتم و گفتم ا
 .چاقو فقط واسه محافظته. من تخصصم تو چیزای دیگه است

 تخصص شما چیه اون وقت؟--تکیه داد به در و گفت



  

 

 

 

 

 

باین دکی،ما جیب میزنیم. تو مرامم نیهسسست برم به زور چیزیو کش --
خاکی  نه رو  برم. بی خار میزنم میرم. تو مواقت زروری هم م ش ا ن،خو

 .میکنم

 تو.....تو چیکار میکنی؟--با تع ب و زبونی که ککنت گرفته بود گفت

یه بار دیگه فکرت جاهای انحرافی بره --چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
نتو میارم. من منظورم این بود که میرم خونه هارو خاکی میکنم. طلا زبو

 .ملا،پول. م همه گرون قیمت،از این چیزا. بدبخت منحرف

 میگم،خواهرت چند ساکشه؟--اومد بح و عوض کنه

جوابتو میدم وکی بهتره بدونی،خیلی --کاامو به هم فشسسسار دادم و گفتم
 .ساکشه 27ضایت موضو عوض میکنی. آوا 

 چند ساکتونه؟--تع ب برمیگرده و میگه با

 .ساکشه 27ساکمه،آوا  25من --

 .بله،متوجه شدم--سرشو تکون داد و گفت

 .باید با ساناز در میون بذارم--رفتم تو فکر. آروم زیر کب گفتم

 ها؟--گیج نگاهم کرد و گفت

 ......هیچی،هیچی با خودم بودم--سرمو تکون دادم و گفتم

 5پارت 

یدمو به سسسساناز یه فوش دل خنک کن دادم. میمرد پوف عمیقی کشسسس
ضرر یه  شو میاورد. خوبه بهش گفتم گور بابای  شین ضافه  10ما درصد ا

سر من که نمیرم رانندگی  شد بیاد. خاک تو  ضی ن بهت میدم وکی نه. را



  

 

 

 

 

 

وای مامان. ما ک ا --یاد بگیرم. اوه اوه. به خونه یه نگاه انداختم و گفتم
قصسسر بود. این سسسانازم چه کیهسسای خوبی نشسسون اینا ک ا؟ خونه ناود 

ید باره  با نه اشسسسه که فردا  پش تو خو یه پول ت ته بود امروز  نه. گف میک
 .شرکتش

قابمو زدم و  نه،دوربینی درکار ناود. ن نداختم.  به اطراف ا گاه دقیق  یه ن
کلاه شسسویشسسرتمو کشسسیدم جلوتر. یه نگاه به دیوار تقریاا بلند انداختم. 

. با ی دیوار از این نیزه های سسسرتیز نصسسب بود. یه خودمو کشسسیدم با 
بهسسم اگ گفتمو خودمو پرت کردم اونورش. آخ آخ. ماتحتم نابود شسسد. 
خاک تو گورت کنم صسسساب خونه. با این توقت زیادیه وکی همین دیوار 
بس بود دیگه. این نیزه ها چیه گذاشتی این با . با احیاط پریدم پایین. 

رو زمین صدای پارس سگ و قدمای تندشو شنیدم. همین که پام رسید 
بهم که رسید سریت زیپ جیامو باز کردمو سرنگو از توش کشیدم بیرونو 
زدم تو گردن سسسگه. سسسگه یه پارس شسسایه ناکه کرد و افتاد زمین. با یه 
باخشسسید از کنارش گذشسستم و رفتم جلوتر. یه عاکمه درخت که تو شسسب 

سمت خونه. اااااااه. چرا این حیاطش  خیلی خوف برانگیز بودن. دوییدم
تموم نمیشسسه. با خره یه خونه بزرد دیدم. نماش سسسفید بود. چراغاش 
سلام  صب بود. درو بت  سنگ یه چراغ ن خاموش بود وکی بین هر دوتا 
سسسلوات که خدایا از این قفش پیشسسرفه ها نااشسسه باز کردم. اکحمداگ باز 

یدم و خودمو پرت کرد نه. اوه اوه. شسسسد. نفس عمیقی کشسسس م تو خو
مامان،یکی منو بگیره. هر وسیله اش یه دنیا می ارزید. آروم رفتم سمت 
پله ها و با  رفتم. سسسساناز میگفت انقدر میدونه که خودمو درگیر اتاقای 
ستون و همه  پایین نکنم. پول تو اتاق کارش بود. خودمو کشیدم پشت 

ساناز اینم گفته بود که تو چیو برسی کردم. نه انگار اوضاع امن و امانه. 



  

 

 

 

 

 

این خونه یه نفر زندگی میکنه که اونم احتما  ا ن خوابه. همه اتاقا رو 
از نظر گذروندم. حا  در کدومو باز کنم. اگه این مرده تو اتاق یاشسسسه و 
بیدار بشه من چه غلطی بکنم دقیقا؟ یه فاتحه واسه روح بابام فرستادم 

شیدی که اوردوز کنی؟ که منو انداخت تو این مچش. نمی شد انقدر نمیک
ده بیهسست سسسی چهش کردم. خب این دره رو باز کنم باینم چی میشسسه. 
آروم رفتم سسسمت در درو باز کردم که دیدم......بله. اتاق خواب بود. چه 
اتاق نانازیم ههسست. درو آروم بهسستم و رفتم در کناریشسسو باز کردم. اوه. 

شیدم و ب شدم. نفس عمیقی ک شدم. آروم وای،بدبخت  هلط  ه خودم م
درو بهسستم که اون گوریلی که رو تخت خواب بود بیدار نشسسه. ترسسسون 
کرزون رفتم سسسمت در دیگه که خب اکحمداگ اتاق کار بود. وارد اتاق که 
شدم حس کردم یه نور داره میتابه بهم. زیر چشمی نگاه کردم که دیدم 

زیو چک نمیکنم. بعله. خدا منو به مادرم باخشسسسه که قاش از ورود چی
این ا دوربین داره! بله. دسسسستمو آوردم با  و چک کردم صسسسورتم کاملا 
پوشیده است یانه که پلاک دستاندم خورد تو دماغم. اوخ. دستاندو که 
شیدم گه راحت  شدن خاککوبیم انداخته بودم یکم با  ک به خاطر دیده ن

خاک بر سر  تر باشم و شروع کردم به کنکاش. اااااه پس این گاوصندوق
ک است؟ آها. شاید تو کمد باشه. کمدو باز کردم که توش پر کتاب بود. 
کتابارو این ور اون ور کردم که با دیدن یه محفظه پایین کمد ابروهام 
شد. دوباره  شیدمش اما ن ستگیره اش گرفتم و ک سنمو به د پرید با . د

شد. اوووووه مامان. چقدر پول. صدای تقی باز  شیدمش که با  پریدم  ک
سسسمت میز کار و یکی از پوشسسه هایی که از بقیه بزرگتر بودو ورداشسستم 
پو رو ریختم توش. وقتی جیاشو کاملا خاکی کردم پوشه ارو انداختم تو 

 .کیفمو ده برو که رفتیم. صاحابش باخشه،خدا میاخشه
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خب جناب آیین گشهب،اکوعده وفا. --دستمو گذاشتم رو میزش و گفتم
 کردی؟قلب جور  

 تو پول جور کردی؟--با تع ب زل زد بهم و گفت

 .بله--

 همه اشو؟--دکی

 بله؟--

 چ وری؟--دکی

 .آها. به نکته خوبی اشاره کردی. این یکی دیگه به شما ربطی نداره--

 ..این پول خوردن نداره--دکی با ناباوری گفت

ضی -- شه چیزی نزدم. از یه عو شتش گروعه نهش با من از آدمی که ه
 .که این پول، پیش سودی که هر روز به دست میاره هیچهزدم  

عد که دید عکس اکعملی نشسسسون نمیدم گفت گاهم کرد و ب یه --یکم ن
ساکه دو هفته پیش آوردنش. مرد مآزی  29تصادفی داشتیم. یه پهر 

شسسده وکی خانواده اش رضسسایت نمیدن دسسستگاهو ازش جدا کنیم. اگه 
 .گیری،ما شروع میکنیمتونهتی ازش برای پیوند عضو رضایت ب

شم برم که گفت ستم پا سه --خوا حال خواهرت وخیمه. خیلیم وخیمه وا
ضت قلاش  هت با و همینه خارج از نوبت میخوایم پیوند کنیم. معلوم نی
عد از عملم خوب شسسسدنش پن اه  نه، حتی ب نده بمو چطوری میخواد ز

 .پنچاهه. از همین ا ن گفته باشم



  

 

 

 

 

 

به این فکر نکنم چطور میتونم مرد آوا سسسرمو تکون دادم و سسسعی کردم 
 .رو باور کنم

ایشسسا  که خوب میشسسه،این خانواده --یه نگاه گذرا بهش انداختم و گفتم
 ای که پهرشون مرد مآزی شده ک ان؟

🔪🔪🔪🔪 

 .خواهرم اینه--دستشو گرفتم و گفتم

شمش رو گونه اش راه پیدا  شه چ شک از گو به آوا نگاه کرد و یه قطره ا
 .کرد

شید رو گونه آوایی که خواب بود و گفتر  شو ک ست دختر --فت جلو و د
 .جوونیه. حیفه م ش پوریای من بره

به مادر و پدر شسسسکهسسسته پوریا و خواهر برادر ناراحتش نگاه کرد. همه 
ضایت  سر تکون دادن به منظور این که قاول کردن. مونده بود ر شوت  ا

وکی سیاه پوش  خودش،عروسی که یه روز از شب عروسیش گذشته بود
شت وکی تو راه پرپیچ و  شه ها دا هلش نق سی که برای ماه ع شد. عرو
خم جاده تصادف کرد و جاده ماه عهلشو به تلخ ترین سال براش تادیش 
کرد. از در بیرون رفت،معلومه رضسسایت نمیده. اون فقط یه روز تونهسسته 
شته باشه. نفهمو خواستم بدم بیرون که همون دم د ر بود شوهرشو دا

شدار گفت صدای گرفته و خ ست با من بمونه وکی من --با یه  خدا نخوا
میتونم قلاشسسسو تو وجود یه نفر دیگه زنده نگهدارم. من....من از طرف 

 .خودم رضایت میدم



  

 

 

 

 

 

شمم  شک از چ شد. یه قطره ا شش،اما تند از اتاق آوا دور  بعد با قدمای 
سخت ب سخت بود چکید پایین. مادر و خواهر پوریا زدن زیر گریه.  ود. 

 .در عین حال که داریش نداشته باشیش

🔪🔪🔪🔪 

 ☆☆راوی☆☆

 ......کعنتی--دستشو محکم کوبید رو میز و گفت

سمتش و با اخم گفت شونه اش. برگشت  شهت رو  سامان ن --دست 
 چته؟ چی میخوایی؟

آخه.........میلیون پول انقدر --سسسسامان م ش همیشسسسه با ملایمت گفت
 .واسه تو چیزی نیهتحرص خوردن داره؟ این 

یه --کگد محکمی به صسسندکی زد که سسسامان نشسسهسست روی ماش و گفت
 چیزی این ا میلنگه،این عز و جز فقط به خاطر پو  نیهت نه؟

نه،نیهسست. اون --نگاهشسسو آورد با  و دوباره به مانیتور دوخت و گفت
 .دزد،اون پرونده ارو با خودش برده

 7پارت 

و با کاغذایی که توش بود پرت کردم پشسست پو  و در آوردم و پوشسسه ار 
سسسرم. امروز باید میرفتم تصسسویه ی آخر،از همین جا هم مامان و آوا رو 
میفرستم شیراز. باید چند وقت تو هوای خوب تنفس کنه. ما یه عمه ای 
داشسستیم که اون ا بود. یه چند روز میتونهسست خواهر زاده اشسسو تحمش 

--ش آیفون زوار در رفته امون. کنه،نه؟ صسسسدای زنگ که اومد رفتم پی
 کیه؟



  

 

 

 

 

 

 منم+

 اومدی این ا چیکار؟--آیین گشهب بود. با تع ب گفتم

کار بودم گفتم تو رفت و آمد تو و خواهر مادرت کمکت --دکی امروز بی
 .کنم

 .آها. خب تا من آماده شم بیا تو--

 .باشه. درو باز کن--دکی

تعارف. درو باز کردم و عهه،چه فرت خودمونی شد. تعارف کردم آقاجان 
رفتم هرچی رو زمین ریخته بودو هش دادم زیر تک مالی که تو حال بود 
و پریدم تو اتاق. مانتومو پوشسسیدم و شسساکمو سسسرم کردم،از اتاق اومدم 
سه نفره امون رو دیوار نگاه  شهته و به عکس  بیرون که دیدم رو ماش ن

سمتم و گفت سرشو برگردوند  شااهت  خواهرات خیلی--میکرد.  به هم 
 .داشتن. کدومش آواست

این آوائه،اونیم که سسسمت چپم --سسسمت راسسستمو نشسسون دادم و گفتم
 .وایهتاده پروا بود

 بود؟--ابروهاشو با  انداخت و گفت

 .بله،بود. فوت کرد--شاکمو مرتب کردم و گفتم

 چرا؟؟؟--با حیرت گفت

باخشسسید مشسسکش تنفهسسی داشسست. --در حاکی که سسسمت در میرفتم گفتم
 .پذیرایی نکردم،پاشو بریم که دیره

🔪🔪🔪🔪 



  

 

 

 

 

 

 ☆☆راوی☆☆

برای چهلمین بار داشت به شاه سیاهی که تو فضای قرمز رنگ اتاق قدم 
رو میرفت نگاه میکرد. چنگی به موهای خوش حاکتش زد. تا اومد بگه 
خاموشسسش کن نظرش به خط های در هم پیچیده ی دسسست دزد خیره 

ر زد و یه خاککوبی پیدا شد. وکی زیاد واضح ناود. موند. دزد دستاندو کنا
 .یکم برگرد عقب--چشماشو ریز کرد و گفت

خودتو خهسسسته نکن بانی. میدونی --سسسسامان دوباره پوفی کرد و گفت
 چندمین باره داری نگاه میکنی؟

 .کاری که گفتمو بکن--بانی

 .پلی کن--فیلمو کشید عقب که نیمه های فیلم بانی با هی ان گفت

 .....چیزی پیدا ن--مان نگاهی بهش کرد و گفتسا

 .استوپش کن--صدای بلندش دوباره پیچید تو اتاق

 .سامان از صدای بلندش هول کرد و سریت با موس فیلمو استوپ کرد

شد رو میز و گفت ستش. اون ا یه خاککوبی --بانی خم  زوم کن رو مچ د
 .داره

 .کن اسکن بگیرمدیده نمیشه،صار  --سامان زوم کرد رو دستش و گفت

چند کحظه بعد برگه ی سیاه سفیدی از دستگاه کپی بیرون اومد. سامان 
 ....یه خاککوبیه ناقص به--برگه ارو گذاشت رو میز و گفت

 .یه مداد بده--بانی خاککوبی رو چرخوند سمت خودش و گفت



  

 

 

 

 

 

صش کرد و چند  ستش. بانی خطوطی را به هم و سامان خودکاری داد د
کرد. سسسامان با ناباوری به چاقوهای دسسسته طلایی که به تا هم اضسسافه  

پن ه طلاییای باند --صسسورت ضسسربدری روی هم بودنو نگاه کرد و گفت
 ترمه؟

ید رو میز و گفت گه ترمه این ا --بانی خودکارو کوب قه دی تا چند دقی
 .باشه

🔪🔪🔪🔪 

 8پارت 

ارو راسسست درو باز کردم و رفتم تو حیاط. آخیش. اونام رفتن. منم تا کار 
و ریهسست کردم میرم. همین که پامو گذاشسستم تو خونه فکر کنم سسسکته 
ناقصسسو رد کردم. این این ا چیکار میکنه؟اونم وسسسط خونه ما. با اخم و 
عصسساانیت رفتم سسسمتش،پام پیچید تو کااسسسایی که رو زمین وکو بودن، 

 تو به چه حقی پاتو تو خونه من گذاشتی؟--گفتم

هوی...دکی....دکتر.....آیین --میکرد که گفتم همین طوری رویایی نگام
 ....گشس

 .سامر--دکی

خوشسساختم،فقط بگو این ا دقیقا چیکار --ابروهامو فرسسستادم با  و گفتم
 داشتی؟

 گلوشو صاف کرد 

 .بنال--گفتم

 .خیلی پرویی--آیین گشهب یه نگاه چپ چپکی بهم انداخت و گفت



  

 

 

 

 

 

شده بود بار کردم و انداختم ر  سی و گفتمشاکمو که کج  شتی --و جاکاا دا
 میگفتی؟

 .به کمکت احتیاج دارم--یه نگاه ع یب غریب بهم انداخت و گفت

 .چیکار میتونم برات بکنم--

 .....باید برم یه همایش--آیین گشهب

 .خب--

 همایش بین اکمللی تو پاریس--دکی

 .خب--

 .یه ماهه--دکی

 .خب--

نگو بذار حرفمو چرا همش خب خب میکنی. چیزی --با عصسساانیت گفتم
 .بنزنم

 ...خ--

دستشو گذاشت رو دهنم. اوخ. چه پوست کطیفیم داره. عین دست بچه 
 .ها میمونه

 .مقاکه های تخصصی رونمایی میشن--دکی

خیلی سسسساکه دارم رو یه مقاکه کار --منتظر نگاهش کردم که ادامه داد
 .میکنم. تقریاا از سال دوم دانشگاه. منم میخوام برم

 لامت. تهران دکتر قلب کم نداره. چیه نگران مریضاتی دکتر؟برو به س--



  

 

 

 

 

 

شد طرفم و گفت ست داد. خم  شو از د هردی خوبه منم به --دوباره خون
 .تو بگم چاقوکش؟ عزیزم من اسم دارم،اسم. سامر

شه بابا. --خودمو کشیدم عقب و گفتم شه. با خب حا . چه عصاانیم می
 .حا  ادامه بده

 .ی ههتاین وسط یه مشکل--سامر

 چی؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .برای کارای پاسپورت و ویزا باید زن داشته باشم

 خب؟--سرمو تکون دادم و گفتم

بدونم..... چیزه.... تو.....تو زنم --سسسسامر خب.....خب.... میخواسسسستم 
 میشی؟

 چیییییییی؟--چشمام فکر کنم بیشتر از این گشاد میشد. با جیغ گفتم

هس. جیغ نکش. بذار برات --و گفت سامر بازوهامو گرفت ه ه ه هی
 .توضیح بدم

توضسسیح میخوایی بدی؟ بی ا کردی. پا میشسسی یا از چاقوم اسسستفاده --
 .کنم؟بهش رو دادم پررو شد. خدایا صارم بده

 .مروا،چرا انقدر عصای شدی؟بابا بذار حرف بزنم--بلند شد و گفت

پاییمو گرفتم جلوی صسسسورتش و گفتم گه دم با--کن یا  نام  میری  ناخو
 چشمای خوشکلتو کور کنم؟



  

 

 

 

 

 

یه ی  که من بخوام کورش کنم از اون ایی که م ش بق اش از این ته ق اکا
پهسسرای دور و برم ریقو نیهسست و یه هیکش خفن داره اون از خ اکتم در 

 .میاد

یه نگاه به ناخونام انداخت بعد دسسسستاشسسسو به حاکت تهسسسلیم با  برد و 
 .باشه،باشه میرم. عصای نشو--گفت

وقتی دیدم که از در رفت بیرون و درو پشسسست سسسسرش بهسسست دمپاییو 
انداختم زمین و خودم رو ماش وکو شسسسدم. خاک بر سسسسر فکر کرده کنیز 
دسسست به سسسینه اشسسم که هر کاری گفت بکنم. من مچکرم که خواهرمو 

 .عمش کرد وکی دیگه روشو زیاد نکنه دیگه. ع اا
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 ☆☆راوی☆☆

دستای بهته جلوش ظاهر شد. سرشو کمی به  در اتاق باز شد و ترمه با
 .فکر نمیکردم دشمن باشیم--سمت راست متمایش کرد و گفت

-بانی اشاره کرد افرادش دستای ترمه ارو باز کنند و بعد رو به ترمه گفت
 .دوست ناودیم،دشمنم ناودیم،وکی تو دشمنی تراشیدی-

ساژ م ست دیگه اش ما شو با د ست شت مچ د یداد ترمه در حاکی که دا
صلا --گفت من چیکار کردم که خودم خار ندارم؟ درضمن رفتار افرادت ا

 .درست ناود

به خاطر رفتار افرادم معذرت میخوام وکی توام --افکارشو پس زد و گفت
 .باید امانتیمو پس بدی. بدون دردسر

 .کدوم امانتی؟تو چیزی پیش من نداری--با گی ی نگاهش کرد و گفت



  

 

 

 

 

 

یاری من دیگه کاری انکار نکن. اون --بانی یار. اونو ب پوشسسسه ارو برام ب
 .باهات ندارم

شمهای با نفوذ بانی نگاه کرد و گفت هتقیم به چ شه ای --م من هیچ پو
شه اونارم آتیش  از تو ندارم. اگه منظورت عکهای چند سال پیشه که،با

 .میزنم

تو خوب منظورمو --بانی چشسسسماشسسسو از چشسسسمای ترمه دزدید و گفت
 .زیو که دزدیدی میدی. من همیشه انقدر ملایم نیهتممیفهمی. اون چی

ترمه خهته از سر پا وایهتادن نشهت رو ماش مشکی رو به روی بانی و 
 من هیچی از تو ندزدیدم،اصلا چرا باید بدزدم؟--گفت

همه میدونن بعد از من تو ابرقدرتی. بعد از من تو میشسسی سسسرور --بانی
ست پ ها فاتحه ی باند بانی خونده قاچاقچیا. اگه اون مدارک بیفته د لی

 .میشه

توام خوب میدونی من هیچ وقت دناال --ترمه چشماشو ریز کرد و گفت
 .قدرت ناودم. اگه بودم م ش تو میرفتم تو کار قاچاق عتیقه نه دارو

به چشمای شفاف ترمه زل زد. بانی خوب میدونهت ترمه نمیتونه بهش 
شن 6دروغ بگه. حتی اگه  شد و رو به روی بلور سال از هم دور با . بلند 

وکی اون خاککوبی. اون --وایهتاد. کلافه دستی به موهاش کشید و گفت
 .خاککوبیه یکی از پن ه طلاییای تو بود

خم شد و دسته ای از موی ترمه ارو گرفت. آنی یه برق از وجودشون رد 
شد. بانی به خودش اومد. موهای ترمه ارو برد پشت گوشش و دستی 

ککوبی روی گردنش کشسسسید. ترمه برای کحظه ای تو خودش به جای خا



  

 

 

 

 

 

جمت شد. بانی داشت عذابش میداد. دست بانی نوازشگر خاککوبیو کمس 
 .درست م ش این. م ش تو که پن ه طلایی بابات بودی--کرد و گفت

که پن ه طلایی بود چون اون  ته  یاد وقتی بیف مه نمی خواسسسست  تر
مان عاشقیش. خودشو کشید خاطرات صاف برمیگشت به آشناییش و ز 
من پن ه طلاییای زیادی دارم. --عقب و با صسسسدای تقریاا کرزونی گفت

وکی پن ه طلایایی که با خودم کار میکنن از ترس من جرئت این کارو 
ندارن. شسسساید یکی از پن ه طلایاییه که از باند من رفته بیرون این کارو 

یادیو وقتی خواسسسستن برن یای ز بیرون ول کردم.  کرده. من پن ه طلا
ندم نمیدونن. اونا فقط سسسسرقت  با چون اونا عملا هیچی در مورد منو 

 .میکنن. سرقت داروهایی که دست قاچاقچیای دیگه است

 حا  من چیکار کنم؟--بانی کلافه کنار ترمه نشهت و گفت

 .میتونم فیلم دوربینتو باینم؟شاید شناختمش--ترمه

ه. قابش شناسایی نیهت. وکی بیا صورتشو پوشوند--باند بلند شد و گفت
 .باین. شاید فهمیدی

 میشه فیلمو بدام بیاری؟--ترمه پشت ماز نشهت و به بانی گفت

 .دختره--بانی پشت ترمه وایهتاد بانی فیلمو آورد و گفت

 از ک ا فهمیدی؟--ترمه چپکی نگاهش کرد و گفت

 .تو دستش دستانده--بانی

اپ خیره موند وکی یهو دستش ترمه بدون حرف به شاه سیاه توی کب ت
-رو دست بانی نشهت و استوپ کرد. زوم کرد رو دست دختره و گفت

 این دستاندو من بهش داده بودم. یه دستاند پهن با یه پلاک که روش-



  

 

 

 

 

 

M  شو بتونه از دید بقیه پنهون شده بود. برای اینکه خاککوبی کنده کاری 
 .کنه بهش دادم. من.....من میشناسمش

 10پارت 

نا نمیگن این دختره --یکم از قهوه ی تلخمو خوردمو گفتم قت ای اون و
 چطوری یه روزه زنت شد؟ شک نمیکنن؟

نه. خب تو خودت تو خلافی منم یکم --چشسسماشسسو روم گردوند و گفت
 .خلاف کردم

 .چیکار کردی؟ کشتیشون--با دهن پر گفتم

د قاتش خدایی به من میا--ابروهاش با  پرید. پق زد زیر خنده و گفت
 باشم؟

بهت میخوره --یه نگاه بهش انداختم و همونی که تو ذهنم اومدو گفتم
از این خلافکارای خفن باشسسی. هیکلتم که بیهسسته. وکی تا حا  ماارزه اتو 

 .ندیدم

شو انداخت پایین و گفت من همون اوایش که اومدم بیمارستان --چشما
بپیچه تو بیمارسسسستان گفتم نامزد دارم. قاش از اینم که حرف این یه ماه 

گفتم قصسسسد دارم ازدواج کنم. این شسسسد که ما دیروز ازدواج کردیم و به 
 .خاطر این سفر مراسم عروسیمون افتاد برای یه ماه دیگه

چرا این مدکی حرف میزنی؟م لا ا ن --خودمو کشسسیدم سسسمتش و گفتم
 خ اکت کشیدی؟

شه. من --بهم نگاه کرد و گفت سرت نمی صلا خ اکت  شم کی تو که ا نک
 بکشه؟



  

 

 

 

 

 

با خودش حرف میزنه گفت گار که  عد ان به دختره هر چی --ب عه.  عه 
میگم انگار نه انگار. میدونی اگه همینارو یکی به خواهرم میگفت چیکار 

 میکرد؟

 چیکارش میکرد؟--پرسشگر گفتم

 .به قول تو شتکش میکرد--سامر

. تازه مگه اووووه. ما که باهم این حرفارو نداریم. م لا ا ن شسسسوهرمی--
 تو خواهر داری؟

 .آره. دوتا هم دارم. من اوکیم،بعد آتنا بعد اونم آدنا--کاخند زد و گفت

 .ای جان. م ش ما ستایین--

 .چیز،اکاته دور از جونتون--بعد با یادآوریه پروا گفتم

خواسسسست چیزی بپرسسسسه که اعلام کردن داریم فرود میاییم. هر کاری 
شد.  هته نمی سامر گفتممیکردم کمربندم ب بیا این کمربندمو باند --رو به 
 .ا ن فرود میاییم شهید میشم

 تو نمیخوایی راحت باشی؟--خندید و خم شد روم. 

 باخشید؟--ابروهامو انداختم با  و گفتم

 همه بیح اب شدن. تو دوست نداری؟--اشاره به اطراف کرد و گفت

تم نگسساهش کردم و گف قوکشسسسم --خیره  ین،دزدم درسسسسست،چسسا ا ب
ت،خ اکت م اکت تو وجودم آنتن نمیده درسسسست،اگه یه کااس درسسسس

درست حهابی تنم بود درست وکی تو واقعا غیرتت اجازه میده زنت هر 
 چند تقلای با تاپ بگرده بین مردم. 



  

 

 

 

 

 

 .خدایی واسه چی قاول کردی بیایی--چشماشو ریز کرد و ،فت

میکردم که  به اون روز فکر کردم. از وقتی که رفته بود داشتم به این فکر 
برم،نرم. چیکار کنم؟اصسسلا یه وضسسعی بود. تا چند سسساعت همین طوری 
سرگردون اینور اونور میرفتم اما آخر سر با یه تصمیم خیلی آنی زنگ زدم 

 .بهش و گفتم قاول میکنم. این که تا چند دقیقه هنگ بودم بماند

 نگفتی. چرا؟--تکونم داد و گفت

دناال یه بهانه بودم که با دیدن نمیشسسسد که بگم بی دکیش برای همین 
شنیده --بیرون فضای هواپیما گفتم سه این که بیام پاریس. تعریفشو  وا

با   هاشسسسو  نداری. میگی یکی از ابرو خب توام که خطری برام  بودم. 
 تو مطمئنی خطری برات ندارم؟--انداخت و با کحن ترسناکی گفت

نیار،من خودم واسسسسه من خطرناک بازی در --پامو زدم به پاش و گفتم
 .خود خطرم

 ...بله. صحیح میفرمایید--خندید و گفت
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 ☆☆راوی☆☆

افرادش آخرین مکان خونه ارو زیرو رو کردن وکی هیچی پیدا نشد. همه 
 .رئیس،هیچی ناود--برگشتن سمت بانی،یکی از افرادش گفت

صاانیت گفت سیا؟ تو این اتاقک به این کوچیکی چطور --با ع یعنی چی 
 نکردید؟ پیداش

رئیس،فکر کنم دختره از این ا رفته. کمد خاکی بود. هیچی توش --سسسسیا
 .ناود



  

 

 

 

 

 

هت و گفت شو ب شما صاانیت چ ساعت دیگه میخوام --بانی با ع تا دو
 .بدونم ک است

همه چشم گفتن و رفتن بیرون. یه نگاه دیگه به خونه انداخت. از گوشه 
ه حرف دکش گوش داد چشم دید ترمه داره میره بیرون. برای اوکین بار ب

وکی خب نه به طور کامش. خشسسونت جزئیی از اون بود. تنها کهسسی که 
به --ملایمت اونو دیده بود ترمه بود. برگشسسست سسسسمت ترمه و گفت

 سلامتی ک ا میری؟

من که دیگه این ا کاری ندارم،میرم --نگاه آبیشو به بانی انداخت و گفت
 .خونه ام

 .نشه تو تو خونه من میمونیتا وقتی پن ه طلاییت پیدا --بانی

با ناباوری به بانی نگاه کرد و به این فکر کرد این دفعه دیگه از جونم 
چی میخواد. دوباره برم پیشش؟خونش؟خونه امون؟یعنی خونه سابقم. 

 .وای نه

🔪🔪🔪🔪 

سامر کارتو کشید و در باز شد. رفتیم تو چمدونمو گذاشتم کنار در،خودمو 
امشسسب من رو تخت تو رو زمین. فردا من --تمپرت کردم رو تخت و گف

 .رو زمین تو رو تخت. یه روز درمیونش میکنیم

تو که خ اکتی ناودی. منم میخوابم چی --صسسداش از پشسست سسسرم اومد
 میشه مگه؟

پرو --بلند شدم و برگشتم سمتش. در حاکی که مانتومو در میاوردم گفتم
 .نشو دیگه. هر چی من میگم



  

 

 

 

 

 

 .اب که خوابم میادتوام بگیر بخو --گفت

یدم ریلکس  تا بهش چیزی نگم. وقتی د به هم فشسسسردم  نامو  ندو د
شت به  هته و خوابیده منم خودمو پرت کردم رو تخت و پ شو ب شما چ
اون خوابیدم. اون بیخیال،من بیخیال. خدا به دادمون برسسسه. من که از 
تخت به این نرمی نمیگذرم اوتم که ادعا داره میتونه خودشسسسو کنترل 

 .ه،نکردم من بلدم چطوری کنترکش کنمکن

 ☆☆راوی☆☆

با ورودش به خونه،همه ی خاطراتش زنده شد. به تاب چوبی نگاه کرد. 
نیمکت کوچکی که زیر بید م نون بود،اسسستخری که ا ن آب نداشسست و 
خیلی چیزای دیگه. با قدمای سریت میخواست طول حیاط طی کنه و به 

شد.  ستی دورش حلقه  سه که د به طور ناخودآگاه، همون طور خونه بر
سال از خودش دفاع میکرد،یا آرنج زد تو شیکم بانی و پاشو  6که تو این 

یادت --پیچوند تو پاش. وقتی انداختش زمین برگشسست سسسمتش و گفت
 .باشه پات از گلیمت درازتر نشه

 داری تاریخو تکرار میکنی؟--بانی با خشم نگاش کرد و گفت

سمت  شو دراز کرد  ست اون دفعه برای ن ات جونم --بانی و گفتترمه د
 ...بود،این دفعه ناخودآگاه بود
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 بدون کمک ترمه بلند شد 

 تو در مورد من چی فکر کردی؟--ترمه با عصاانیت گفت

 .هیچی--بانی



  

 

 

 

 

 

 که هیچی؟--ابروهاشو با  انداخت و گفت

خب من چیکار کنم،من دارم در --بانی شسسسانه اش را با  انداخت و گفت
 .مورد چیزی حرف میزنم که دیدم. تو.....بهتره حریما حفظ بشه

 مگه تو چی دیدی؟--ترمه

 .گفتم که بهتره حریما حفظ بشه--بانی

 دارم بهت میگم چی دیدی؟--ترمه با عصاانیت کاشو گاز گرفت و گفت

هیچی،با پهره خیلی مهربون نشهته بودی. --بانی پوزخندی زد و گفت
 .تعهدی نهات به کهی نداری پس به منم ربطی ندارهاکاته، تو که دیگه 

آره،به --ترمه که متوجه شسسده بود منظورش کیه با بدجنهسسیه تمام گفت
 .کهی ربطی نداره

شحال از  صاانیتش بود. خو شون دهنده ع نفس عمیقی که بانی کشید ن
هه هر کاری کردی. به --این پیروزی موقت گفت من باید برم خونه ام ب

 .جلوی در برن کنار افرادت بگو از 

تا وقتی اون پن ه --بانی با چشسسسمای شسسسرر بارش نگاهش کرد و گفت
طلایی گمگشته ات پیدا نشده شما همین ا تشریم داری. هرچی هم که 

 .بخوایی ههت. طاقه با  اتاق چهارم سمت چپ

 .کطفا آدم باش--ترمه با عصاانیت گفت

شدن. ب انی به خودش اومد و برای یه کحظه هر دو از مکان و زمان جدا 
کطفا آدم باش؟ یادمه به کهسسسایی میگفتی که برات باهاشسسسون --گفت

 .راحت بودی



  

 

 

 

 

 

 این تیکه کلاممه ربطی به رابطه نداره--بلور نفهشو فوت کرد و گفت

بعد سسریت از کنارش گذشست و خودشسو رسسوند به سساکن. با تع ب به 
ش به دکوری که دکور نگاه کرد. احتما  بانی نتونهسسسته بود از علاقه ا

ترمه طراحی کرده بود بگذره. ابروهاشسسسو با  داد و دورتادور خونه ارو 
خدا این  فت:  با خودش گ تب.  مه چیز همون طور مر گاه کرد. ه ن
خدمتکارارو حفظ کنه،وگرنه بانی خونه ارو با تمام ت هیزاتش ترکونده 

 .کرد  بود. هنوز یادم نرفته شمال دو روز تنهاش گذاشتم با خونه چیکار 

سسسسریت رفت تو اتاقی که گفت بره. حتی یه ذره ام دکوراسسسسیون تآییر 
شو انداخت  شت خود نکرده بود. همه چی تمیز بود و م ش روز اول. به پ

 یعنی آخرش چی میشه؟--رو تخت و با خودش گفت

کااسامو پوشیدم و از تو حموم در اومدم. رو تخت دراز کشیده بود. آروم 
شسسناسسسنامه امو --اره. پریدم رو تخت و گفتمرفتم سسسمتش که دیدم بید

 میدی؟

هنوز  زمش دارم. تا بعد سسسفر نمیتونم بهت بدمش --نگاهم کرد و گفت
بذار وقتی رفتیم ایران اول  نا  زمه.  بازی و ای یه سسسسری کاغذ  واسسسسه 

 شناسنامه اتو پاک کنم،بعد بهت بدم. مشکلی که نداری؟

با  و گفتم م--ابروهامو دادم  یه معنی میداد وا  این  دکی که تو گفتی 
 .اونم اینکه دهنتو میاندیو حق نداری مشکلی داشته باشی

 من کی یه همچین چیزی گفتم؟--خندید و گفت

 گفتی. راستی، این همایشتون کیه؟--کنارش دراز کشیدم و گفتم



  

 

 

 

 

 

سقم نگاه میکردم و گفت شو چرخوند و به من نگاه کرد که به  تا --سر
 .د میشه و کارای دیگه ان ام میشهیه ماه صلاحیتا تایی

 یعنی تا یه ماه این اییم؟--نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 ناراحتی؟--برگشت و دستاشو گذاشت دو طرفم و گفت

سلامیتو --یکم فرو رفتم تو تخت و گفتم صله ا ا ن با این وضعیت نه. فا
 .رعایت کن برادر

 .تاثیری نداره. خشمگین نشو--چشمامو ریز کردم که گفت

شو گفتم سینه ا شتم رو  ستمو گذا سه من خطرناک --د برو بینیم بابا. وا
 ....میشه. بروووووو

تو دیگه --سرمو چرخوندم سمت راست،نفهمو محکم فوت کردم و گفتم
 .داری پرو میشی

یکی در زد. اول به سامر بعد به ساعت و بعدش به در نگاه کردم. نگاهمو 
 هی قرار بود بیاد؟ک--دوباره برگردوندم سمت سامر و گفتم

 .نه. برم باینم کیه--سامو سر تکون داد و گفت

قراره بپیچونیم. پایه --رفت سسسسمت در و چند دقیقه بعد اومد و گفت
 ههتی؟

 بپیچونی ک ا بری؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .کااس بپوش بریم. سورپرایزه--رفت سر چمدون و گفت

میکنی؟بیا اینارو چرا اون جوری نگاه --چپ چپ نگاش کردم که گفت
 .بپوش باینم



  

 

 

 

 

 

 .به کااسایی که تو دستش بود نگاه کردم. یه ساق و پیراهن مشکی

 .من اینو بپوشم؟نمیپوشم--کااسو گرفتم و بردم با  و گفتم

ساقم داره. پس دیگه --سامر مشکلی نداره که. پوشیده است. آستین و 
 چته؟

ستم چیزی بگم که گفت ا. میشه به بار وای وای وای وای وای مرو--خوا
 .دهنتو باندی و به حرف من گوش بدی

ستاش  سرمو و با یکی از د ستاش  ستم دهنمو باز کنم که با یکی از د خوا
شی وگرنه خودم --دهنمو گرفت و گفت سو میپو مروا،همین ا ن این کاا

 .میپوشونمت

ابروهام با  رفت. اوه مامان،چه عصسساانیه!ترسسسیدم واسسسه همین سسسرمو 
 این یعنی تایید؟--گفت  تکون دادم که

 .برو بپوش بریم--دوباره سرمو تکون دادم که وکم کرد و گفت

شیدم و پریدم تو حموم کوچوکویی که تو اتاق بود.  ستش ک سارو از د کاا
چه  مان.  ما گاه کردم. اوه  یدم ن جد ظاهر  به  ااسسسسارو عوض کردم و  ک

سسسسامر جیگری. قیافه امو خن ی کردم و از حموم اومدم بیرون. با دیدن 
صاف  صدامو  ستش بود  شکی د شلوار تنش بود و یه بلیز م که فقط یه 

 .میتونهتی یکم صار کنی--کردم و گفتم

شیفته ای بهم نگاه  شت. با دیدن من ابروهاش با  پرید با یه حاکت  برگ
 بریم؟--کرد و گفت

 .....اول بلیزتو بپوش بعد--با سرم به دستش اشاره کردم و گفتم

 ☆☆راوی☆☆



  

 

 

 

 

 

چمدونش که تازه رسسسیده بود انداخت و پوفی کشسسید. از رو  نگاهی به
شو زیر و رو کرد و یه کااس  سا سر چمدونش. کاا شد و رفت  تخت بلند 
شلوار جین سرمه ای در آورد و پوشید. صدای  آستین بلند مشکی با یه 
باره از  که خیلیم رو مخش بود دو بانی، ید  جد کار  خدمت به نظر نحس 

 .ر چه سریت تر بیایید پایین. شام حاضرهآقا گفتن ه--پشت در اومد

باشسسه ی بلندی گفت و زبون درازی به خدمتکار خوشسسکش مو بلوند کرد. 
 .میدونهت که این خوشکله یه نقشه هایی واسه شوهر سابقش داره

موهای بازشسسو جمت کرد و با  بهسست. تو آینه یه نگاه دیگه به خودش 
 .انداخت و رفت بیرون

سرازیر  سر میز و به بانی که داشت غذا  از پله ها که  شد یه راست رفت 
آداب مهمونوازی اینه که صسسسار کنی مهمون --میخورد نگاه کرد و گفت

 بیاد. یادت رفته؟

تو که --سسسرشسسو با  آورد و در حاکی که گوشسسه کاشسسو پاک میکرد گفت
 ...مهمون نیهتی

ت گروگانی. یاد--ترمه خواسسست کاخند بزنه که با ادامه حرفش اخم کرد
 رفته؟

 14پارت 

هت روش و گفت ش شید عقب،ن هتم. اراده --صندکیو ک من گروگان نی
 .کنم از این ا میرم بیرون

 .میتونی تلاشتو بکنی--بانی دستشو گرفت سمت در و گفت

 مطمئنی میخوایی برم؟--ترمه چشماشو ریز کرد و گفت



  

 

 

 

 

 

 .تلاشتو بکن--شونه هاشو انداخت با  و گفت

ی وقتی انقدر مطمئنه که همه چیزو برنامه حداقش اینو میدونهسسست بان
من از صاح دناال تو --ریزی کرده باشه پس خودشو خهته نکرد و گفت

اینور اونور کشیده شدم،کلی خهته ام ، بخوامم نمیتونم در برم. فردا تو 
 .اوکین فرصت از دستت خلاص میشم

--گفتبانی به این همه تخس بودن زن سابقش تو دکش کاخندی زد و  
 ...باینیم

 .میاینیم--ترمه با حرص چنگاکشو فرو کرد تو گوشت و گفت

با دیدن چیزی که رو به روم بود دهنم چاک خورد. فکمو جمت کردم و 
 این ا دقیقا چه خاره؟--رو به سامر که کنارم وایهتاده بود گفتم

 .پارتی--کاخند ک ی بهم زد و گفت

 آوردی پارتی؟منو ورداشتی --چشمامو گرد کردم و گفتم

 .نترس،هیچی نمیشه--کاخند زد و گفت

این ا هیچی نمیشسسه؟یه نگاه به این --نگاهی به دور و برم کردم و گفتم
آدمایی که تو دهن همن بنداز. سسسامر این چه وضسسعه؟ آدم نخوادم یه 

 .چیزی میشه

بیخیال. من مراقاتم. این ا هیچ اتفاقی --خندید. دسسستمو کشسسید و گفت
 .نمیفته

باین،اگه توام م ش اینا سرت بیفته این ور --میقی کشیدم و گفتمنفس ع
اون ور و قدمات با  پایین بشسسسه،تیکه پاره ات میکنما. میفهمی که؟دارم 

 .به امید تو میام



  

 

 

 

 

 

شید بیرون،حلقه کرد دور کمرم و گفت ستم ک شو از د ست اگه امیدت --د
 .به منم نااشه میدونم که میتونی از خودت مراقات کنی

تم وسط اون همه آدم و منو برد سمت میزی که کلی کیوان میوان کشید
شدیم که یهو از  شتیم رد می صیدن دا سط آدمایی که میرق روش بود. و

 این آهنگا که حتما باید تو حلق هم باشیو برقصی پخش شد. 

میخواییم برقصسسیم دیگه. حیفه --دسسستاشسسو حلقه کرد دور کمرم و گفت
 .دیمآهنگ به این قشنگیو از دست ب

سامر حلقه کردم و  با نگاه به زنی که روبه روم بود دستمو م ش اون دور 
به اینم توجه داشسسته باش که من تو عمرم جوادیم نرقصسسیدم چه --گفتم

 .برسه جنتلمنی

 .من یادت میدم--فشاری به کمرم وارد کرد، منو کشید با  و گفت

 میشه یکم دستتو شش کنی؟--پاهامو تکون دادم و گفتم

 .نه. با من میرقصی تا یاد بگیری--رسام

 .....سا--

 میتونی یه چند دقیقه ساکت باشی؟--گفت

 میتونی؟--آروم تر از قاش زمزمه کرد

به خاطر این که دوباره این کحظات تکرار نشسسه سسسرمو به نشسسونه م ات 
 .باشه. فقط دور بمون--تکون دادم و گفتم

 ☆☆راوی☆☆



  

 

 

 

 

 

--اشت تو ظرف،بلند شد و گفتبا اومدن اون بلوند خوشگش قاشقشو گذ
 .بانی،من خهته ام شب به خیر

نمیشسسسه هیچی --بانی نگاهی به بشسسسقاب نیمه پرش انداخت و گفت
 .نخوری. بشین بخور

 .نه. میش ندارم--ترمه سرشو تکون داد و گفت

 .نگاه بانی تا آخرین پله بدرقه اش کرد

 آقا این خانم کین؟--ستاره رو به بانی گفت

 .یه زمانی زنم بود--خدمتکار بلوندش کرد و گفت بانی نگاهی به

--چشمای ستاره یه کحظه گرد شد وکی سریت خودشو جمت کرد و گفت
 طلاقش دادین؟

 پس ا ن چرا این است؟--بانی سرشو تکون داد که ستاره دوباره پرسید

 به تو ربطی داره؟--بانی نگاهشو به ستاره دوخت و گفت

 .ربطی فقط کن کاو شدم نه آقا. چه--ستاره ترسیده گفت

دفعه دیگه کن کاوی نمیکنی چون از روز اوکم گفتم که کن کاویت --بانی
 .مهاویه با اخراج

 .بله. دیگه تکرار نمیشه--ستاره چشماشو انداخت پایین و گفت

بانی خوب میدونهت تا ا ن تو دکش کلی ترمه ارو مورد کطم قرار داده. 
اود. اینو ترمه هم فهمیده بود وکی نگاهای ستاره به خودش اصلا عادی ن

برای عذاب دادن ترمه ای که چهار ماه بعد ازدواجشسسسون اونطوری به 
 .دکش داغ گذاشت  زم بود تا ستاره ارو داشته باشه



  

 

 

 

 

 

 .میتوتی جمعش کنی--شامشو نخورده از پشت میز بلند شد و گفت

شو باز کرد و  شت میز. کب تاپ هت پ ش سوند به اتاقش و ن شو ر خود
ستاره و دور  شت همراه  سر خونه ارو کنترل کرد. کیلا خانم دا سرتا بینای 

بهاره میزو جمت میکرد،مرتضی و افرادش دم در کشیک وایهتاده بودن. 
همه چیز سسسر جاش بود. رفت سسسراغ دوربینی که تازه نصسسب کرده بود. 
شو قانت کرده بود که از اون ایی که  شتااهه اما خود هت کارش ا میدون

نش بوده اشسسسکال نداره و اینا همه محح احتیاطه. با دیدن ترمه قالا ز 
ترمه که روی تخت دراز کشیده بود و پتو رو تا روی سینه اش با  آورده 
ید و اخم رو صسسسورتش  بود کاخندی زد. وکی کم کم کاخندش پر کشسسس
سال  شش  هت که نمیتونه ترمه ارو اذیت کنه. وقتی  هت. میدون ش ن

شت فهمید که ترمه براش پیش از کاری که کرده بود بی  صدا گذ سرو 
ارزشی با تر از چیزی که فکر میکنه داره. به ترمه که چشماشو بهته بود 

 چرا؟چرا با من این کارو--نگاه کرد و گفت

 کردی؟

🔪 

چقدر غر میزنی. اون دختره ارو چرا --چشسسسماشسسسو نیمه باز کرد و گفت
 پروندی؟

تم خم کردم و گف پرونسسدم چون--ا برا ی  اون دختره ارو  داشسسسست 
 .شوهرم،هرچند تقلای دکاری میکرد

 .حا  که اون رفت جاش باشه برای تو--دستمو گرفتو کشید و گفت
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 ☆☆راوی☆☆

شو بلند کرد و بعد از کود  سر شد.  صدای ناکه از خواب بیدار  شنیدن  با 
شدن فهمید رو صندکی خوابش برده. خواست دناال صدا بگرده که حس 

زدیکه. هول به صسسسفحه کپ تاپ نگاه کرد و با دیدن کرد صسسسدا خیلی ن
 .حرکات غیر طایعیه ترمه با نگرانی از اتاق زد بیرون

شو بگیره  ست بازو سرش. خوا شو انداخت تو اتاق ترمه و رفت با   خود
که یهو متوقم شسسسد. اخم کرد و برای اوکین بار به خودش اعتراف کرد 

س شونه های دو هت؟ هنوزم نگرانه. مگه نگرانی یکی از ن شتن نی ت دا
سال پیش از اون فاجعه ای که  6دوستش داره. انقدر دوستش داره که 

به بار آورد بی سسسرو صسسدا گذشسست. موهاشسسو کنار زد و به صسسورتش که 
خیس عرق بود نگاه کرد. دسسسستشسسسو دور کتفای ترمه انداخت و بلندش 
-کرد. تکیه اشو داد به تاج تخت و در حاکی که میرفت سمت کمد گفت

 مگه نگفتم بهت یه چیزی بخور؟-

خیلی سسسسرم خلوته،نعش کشسسسیه توام --بعد با بیرحمیه تمام ادامه داد
 .بیفته رو دوشم

وکم کن برم. اون --ترمه نفس عمیقی کشید تا دردشو پنهون کنه و گفت
 .طوری نعشم نمیفته رو دوشت

 .برو--شال و مانتویی از کمد بیرون کشید و گفت

به سسسسرعت نزدیک بود بیفته. بانی رفت  به سسسسختی بلند شسسسد وکی
وقتی بهت میگم بشین غذا بخور کج میکنی. تو --جلو،کمرشو گرفتو گفت

 که معده ات مشکش داره چرا انقدر اذیت میکنی؟



  

 

 

 

 

 

سرش انداخت. یه نگاه به قیافه بیحاکش  شاکم رو  مانتو رو تنش کرد و 
 نمیتونی بیایی نه؟--کرد و گفت

شد.  نخوابی بدبختمون کنی. --تکونش داد و گفتصدایی از ترمه بلند ن
 .بیدار بمون برسونمت بیمارستان

شو انداخت زیر پاش و بلندش کرد. یاد خاطرات  ست ماه زندگیه  4بعد د
شت به همونا فکر میکرد.  شون افتاد غافش از این که ترمه هم دا شترک م

د. ماشسسینو بیار. درم باز کنی--به حیاط که رسسسید به یکی از نگهاانا گفت
 .سریت

همه به تکاپو افتادند. در عرض جیک ثانیه ماشسسین کنار پاش بود. ترمه 
 .....ارو گذاشت صندکیه عقب و جاشو با راننده عوض کرد

🔪🔪🔪🔪 

هته بود رو تخت و با گی ی اینور اونورو نگاه میکرد. رفتم رو تخت  ش ن
 میخوایی بخوابی؟--و کنارش نشهتم. بهم نگاه کرد که گفتم

 .شاید--پهلو دزار کشید و گفتبه 

 

 ☆☆راوی☆☆

 حاکش چطوره دکتر؟--جلوی دکترو گرفت و گفت

 همهرشون ههتید؟--دکتر

بانی کمی مکث کرد،به ترمه که بیحال نگاش میکرد نگاه کرد و در آخر 
 .بله--گفت



  

 

 

 

 

 

شسسما چه جور شسسوهری ههسستی که --دکتر با طلب کاریه خاصسسی گفت
 ه؟نمیدونی زنت چند روزه هیچی نخورد

 .ماموریت بود دکتر--موندم چی بگم که صدای ضعیم ترمه بلند شد

بیشسستر مراقب خانمتون باشسسید. --دکتر یه نگاه دیگه به من کرد و گفت
 وقتی میدونه معده اش مشکش داره،چرا به خودش گشنگی میده؟

از این به بعد --نگاه ملامت باری به ترمه انداخت بعد رو به دکتر گفت
 ام ممنونم. کی مرخصه؟مراقاشم. از شم

 .سرمش که تموم شد میتونید باریدش--دکتر

بانی دوباره تشکر کرد،دکتر از اتاق بیرون رفت که بانی رفت کنار ترمه و 
 تو آدم نمیشی نه؟--گفت

 .هر موقت تو آدم شدی خارم کن اقدام کنم--ترمه

تو آخر خودتو میکشی،اون وقت دردسرت --بانی سرشو تکون داد و گفت
 .ته رو دوش منمیف

 .میتونهتی کمکم نکنی--ترمه

 .سال پیش بی چشم و رو ناودی 6تا اون ایی که یادمه --بانی

 .منم یادمه. یادمه که بی رحم ناودی--ترمه

 .بی رحمو خوب اومدی--بانی پوزخندی زد و گفت

شد و بانی از این  شاید فرجی  ترمه ایناار فقط نگاش کرد. به امید اینکه 
سته گاو بو هتگی و پو شید که به خاطر خ دنش بیاد بیرون وکی طول نک

 درد چشماش بهته شد و خوابش برد



  

 

 

 

 

 

🔪🔪🔪🔪 

شیدم و بعد  ستمو ک شمامو باز کنم. یکم د غلط زدم وکی حهش ناود چ
کم کم چشمامو باز کردم. نگاهم به ساعت که افتاد عین جت پریدم با . 

ماایلو برداشتم و  .11بود و به ساعت ایران حول و حوش  1ساعت ا ن 
زنگ زدم به مامان. بعد چند بوق همزمان با برداشته شدن گوشی از اون 

 .سلام--طرف خط سامر اومد تو. دستمو گذاشتم رو دماغم و گفتم

 سلام دخترم. خوبی؟--مامان

 مرسی مامان. شما خوبین؟آوا خوبه؟ بردیش چکاب؟--

 .آره مادر. رفیم خداروشکر خوب خوب شده--مامان

 راستی تو کی میایی؟--خند زدم که گفتکا

 .فعلا که اومدم کمک دکتر. معلوم نیهت کی سمینار تموم میشه--

 تموم شد زود بیا. باشه مروا؟--مامان

 .باشه مامان،به آوا سلام برسون--

 توام همینطور. کاری نداری دخترم؟--مامان

 .نه مامان. خدافظ--

 به مامانت گفتی؟--گفتوقتی قطت کردم سامر با چشمای گرد  

نه همه اشسسو. گفتم باهات میام --دسسستی به چشسسمام کشسسیدم و گفتم
پاریس که یه نقشسی تو مایه های منشسیت داشسته باشسم. از عقد و این 

 .حرفا خار نداره

 تو تا ا ن خوابیدی که چی بشه؟--خیلی طلب کارانه گفت



  

 

 

 

 

 

 گه این دست پیشه دی--یکی از ابروهامو انداختم با  و گفتم

 کدوم کارا؟--سامر

 .منو سیاه نکن--

 .خب بگو کدوم کارا--با تع ب گفت

 یعنی دیشاو یادت نمیاد؟--باشک پرسیدم

نه. فقط تا جایی یادمه که سسسعید خرکشسسم کرد. فک کنم بعد --سسسامر
 .بیهوش شدم

-- 

 18پارت 

کاامو جمت کردم که نخندم. خواسسسستم یه چیزی بارش کنم که در زدن. 
غذا آوردن. برو یه آبی به سسسرو --ر نگاه کردم که گفتسسسواکی به سسسام

 .صورتت بزن که این قیافه جنگلیت اصلا باب میلم نیهت

حا  همچین میگی انگار --در حاکی که میرفتم تا صسسورتمو بشسسورم گفتم
 .من تشنه ی نگاهتم

نذاشتم دیگه نطق کنه. پریدم تو دستشویی و دستو صورتمو شهتم. تو 
یه  به خودم  نه  گه جنگلی. این آی تا حق داشسسست ب نداختم. حقیق گاه ا ن

صسسورت رنگ پریده چیه اول صسساحی؟زبونمو آوردم بیرون و برای خورم 
شکلک در آوردم. دیوونه شدم فکر کنم؟ آبو پاشیدم تو تصویرم تو آینه و 
صاحونه ارو چیده بود.  اومدم بیرون. رو میز کوچیکی که کنار تخت بود 

 خب،دیگه چه خار دکی؟--تمرفتم پشت میز نشهتم و گف



  

 

 

 

 

 

 یه چیز بپرسم؟--سامر

 چرا باهام اومدی؟--چشمامو آروم باز و بهته کردم که گفت

شقاب و گفتم شتم تو ب شنیده --چاقو رو گذا نگفتم بهت؟از پاریس زیاد 
 .بودم

از امشب کارا شروع میشه. توام تونهتی برو --سرشو تکون داد و گفت
گم نشسسی. اینم کارت. هرچی  زم   بیرون،بگرد. فقط مواظب خودت باش

 .داشتی بخر

 .بعد کارتو گذاشت رو میز

سسسرمو تکون دادم و حرفشسسو تایید کردم. کارتم گذاشسستم تو جیام و به 
 ادامه خوردنم رسیدم. پروام نیهتم. زنشم. نفقه پس این وسط چیه؟

🔪🔪🔪🔪 

 ☆☆راوی☆☆

 یک ماه بعد

میداد. این آهنگ کعنتی کنار پن ره نشهته بود و داشت به آهنگ گوش 
بدجور اونو کشونده بود به خاطراتش. خاطراتی که هنوزم براش شیرین 

 .بود وکی آتیش میکشید به وجودش

 غروب کعنتی بازم منو یاد تو میندازه

 میدونم درد دکتنگی نداره حد و اندازه

 همه فک میکنن بی تو چقد احوال من خوبه

 نمیدونن بدون تو دکم آشوبه آشوبه



  

 

 

 

 

 

 گوشه بی تو میشینم یه گوشه مات و ماهوتم  یه

 یه روزی زیر و رو میشم یه بمب از جنس باروتم

 غروبا با خودم قهرم غروبا عاشقم کردن

 باید تا چند بشمارم که باز اون روزا برگردن؟

 غروبا با خودم قهرم غروبا عاشقم کردن

 باید تا چند بشمارم که باز اون روزا برگردن؟

 برگردن که باز اون روزا

 تو یه روزی سرد روی مود بد

 من موندم رو به روی من

 غم درهارو دو نه دونه بهت

 دپرس توی خونه حاس

 ای کاش میشد برگشت

 ای داد بی تو بر من

 من با تو هر راه و رفتم

 امید داشتم با تو من شم

 چه قدر اون روز سخت گذشت و رفت

 چه قدر سخت بود از تو رد شدن

 حرفاتو زدیچه قدر راحت 



  

 

 

 

 

 

 هرکاری کردم اما تو رفتی

 گفتم که برگردی کاش ایناارم

 یادت بیار روزایی رو که داشتیم باهم

 گفتی که دیگه به فکر برگشت نااش

 راهی رو رفتی که برگشت نداشت

 افهرده و زخمی

 سرخورده و غمگین

 من یه مرده متحرکم

 که از خودمم متنفرم

 تنها پر از دردای دیگه

 فردای تیرههمراه با 

 هی جنگیدم توی زندگی

 من غرق شدم توی تشنگی

 گمت کردم گمت کردم

 تو رو خدا خودت برگرد

 برگرد که این کابوس بره

 این رعد و برق آروم بشه

 برگرد



  

 

 

 

 

 

 برگرد که این کابوس بره

 برگرد

 بهت فکر میکنم هرروز ازت دل میکنم هربار

 وکی چشمات تو عکها نمیزارن برم انگار

 شده گریه همش دکتنگ و افهرده امفقط کارم 

 یه جوری تو خودم میرم خودم فکر میکنم مردم

 یه گوشه بی تو میشینم یه گوشه مات و ماهوتم

 یه روزی زیر و رو میشم یه بمب از جنس باروتم

 غروبا با خودم قهرم غروبا عاشقم کردن

 باید تا چند بشمارم که باز اون روزا برگردن؟

 روبا عاشقم کردنغروبا با خودم قهرم غ

 باید تا چند بشمارم که باز اون روزا برگردن؟

 که باز اون روزا برگردن

اشک از گوشه چشماش می افتاد پایین. با صدای دست برگشت عقب. 
شو پاک کرد.  شکا سریت تر از قاش به حاکت اول برگشت و ا بادیدن بانی 

 .صدای پای بانی که بهش نزدیک میشد هوکش کرد.

 

 .بازیگر قهاری ههتی--بانی کنار گوشش شوکه اش کردزمزمه ی 



  

 

 

 

 

 

نفهسسسشسسسو کوتاه کوتاه بیرون داد و دسسسستای بانیو از دورش جدا کرد و 
 .برو بیرون--گفت

 چی شد ناراحت شدی؟--بانی ترمه ارو برگردوند و گفت

 این دسته پیشه دیگه نه؟--ترمه با عصاانیت گفت

 دست پیش؟--بانی

 باشم تو شاکی ههتی؟ به جای اینکه من شاکی--ترمه

 .خیلی رو داری--بانی

 .از رو حرف نزن که خودت استادی--ترمه

 .صداتو با  نار--بانی

دوسسسست دارم با  بارم. چیکار میخوایی بکنی؟دوباره --ترمه با داد گفت
 سال پیش بی توجه ردشی از کنارم بری؟ 6م ش 

کردم؟   مگه من چیکار --بانی بدون حرف نگاهش میکرد که دوباره گفت
سم مگه چیکار کردم که  6 سم. دارم میپر ساکه دارم همینو از خودم میپر

ماه گم و گور شسسدی و بعد در عین ناباوری برام برگه  4توعه کعنتی بعد 
طلاق اومد؟ من این ا بیکس بودم. من به امید تو از خانواده ام دل کندم 

بود؟  اومسسدم ایران وکی تو چیکسسار کردی؟ وکم کردی. معنی وفسسا این
 دوستت دارم یعنی تو یه کشور که برات غریاه وکت میکنم؟

دوسسست دارم یعنی نخواسسستم --وقتی سسساکت شسسد با کحن آرومی گفت
شتم بعد پوزخند زد و ادامه داد --خوردت کنم. یعنی راحت از کنارت گذ

یادت نمیاد؟  یه نکته ای میمونه،تو همچینم بیکس ناودی.  فقط این ا 
 چی؟--ترمه با ناباوری گفت



  

 

 

 

 

 

 ....تو.....یه......--بانی

با سیلیه نهاتا سنگینی که نشهت رو صورتش ساکت شد. با عصاانیت 
 چیکار کردی؟--به ترمه که کاود شده بود نگاه کرد و با ناباوری گفت

 .دهنت زیادی گشاد شده بود خواستم جمعش کنم--ترمه

 .بد میاینی--بانی

اد. با این که ترسسسیده بود اصسسو  این مدل حرف زدن بانی بوی خطر مید
اما خونهسسرد از کنارش گذشسست و رفت سسسمت در. چند قدم مونده بود 

 .بهته شو--برسه به در که بانی گفت

شو کنترل  شد. ترمه خود هته  صدای بلندی ب در عرض پلک زدی در با 
 .باز شو--کرد و با صدای آرومی گفت

شو تکرار  صدای بلند تری جمله ا کرد وکی هیچ در   هیچ اتفاقی نیفتاد. با 
-هیچ. با ناباوری چرخید عقب که بانی با ژست خاصی وایهتاد و گفت

باید به عرضتون برسونم که سیهتم این خونه دیگه از شما حرف شنوی -
 .نداره

 .پس بگو باز شه--ترمه آب دهنشو قورت داد و گفت

صاب خوردکنی گفت سمتش اومد و با آرامش اع چرا؟کار من --بانی به 
 .وع شدهتازه شر 

 .بهت میگم، بگو این در کوفتی باز شه--ترمه اخم کرد و گفت

سال پیش یه زنی داشتم. شب عروسی دشمنای مشترک  6یادمه --گفت
چاقچی بودیم. من  قا یدونی منو زنم هردومون  ااکمون کردن. آخه م دن
عتیقه،اون دارو. آره داشسسستم میگم،داشسسستیم از دسسسست یه عده روانی در 



  

 

 

 

 

 

ن چپ میکنه. من ساکم بودم وکی زنم به خاطر اینکه از میرفتیم که ماشی
تو ماشین بیرون پرت شده بود کمرش آسیب دید. بعد چهره متفکری به 

 باینم تو همون نیهتی؟--خودش گرفت و گفت

 20پارت 

از پن ره بیرونو نگاه میکردم که با دیدن ماشسینشسون از جا پریدم. خدایا 
با  یا نتی ه اش خوب شسسسده باشسسسه.  امیدواری پشسسست در منتظر خدا

 .وایهتادم

یه چند دقیقه طول کشسسید. رفتم جلو تا درو باز کنم باینم ک ا مونده که 
تق در باز شد و خورد تو صورتم. آی بلندی گفتم و خم شدم. نگران اومد 

 .وای چی شدی مروا. سرتو با  بگیر باینم--تو و گفت

شد. راه افتادم  صورتش جمت  شویی و سرمو آوردم با  که  ست سمت د
دماغمو گرفته بودم که خون نریزه رو زمین. مردم شسسوهر دارن،منم خیر 
شدم دیگه خون  هتم و وقتی مطمئن  ش صورت و دماغمو  سرم دارم. 

 خب چی شد؟--نمیاد چرخیدم طرفش و با هی ان گفتم

 چی چیشد؟--اومدم بیرون که گفت

 وای. سامر نتی ه چی شد؟--عصای نگاش کردم و گفتم

 .انتخاب شد--د اومد رو کااش. مهربون نگام کرد و گفتکاخن

ذوق زده پریدم بآلش که دیدم صامت وایهتاده. سرمو جلوی صورتش 
قدر بی ذوقی! منو --گرفتم و گفتم خاکارسسسسرت کنم. چ خاک بر سسسسر 
 .بچرخون باینم



  

 

 

 

 

 

سسسعی کرد کاخند بزنه. انگار از یه چیزی ناراحته. دسسستاشسسو پیچوند دور 
چیزی --چرخوند که دستامو گذاشتم رو شونه اش و گفتمکمرم و یه دور 
 .شده؟ ناراحتی

نه. --همون طور که دسسستاش دورم حلقه بود سسسرشسسو تکون داد و گفت
 .چیزی نیهت

 .یه چیزی شده. ناراحتی. بهم بگو--گردنمو کج کردم و گفتم

شهت. تکیه زدم به دیوار و  شو از دورم باز کرد و رفت رو تخت ن ستا د
 خب؟--گفتم

فت گاه کرد و گ مه. هشسسستمین --به تقویم ن پدر فردا سسسساکگرد فوت 
 .ساکگردش

 .متاسفم--ناراحت نگاش کردم و گفتم

بیا بخواب. بچه ها امشب مهمونی گرفتن. فکر نکنم --دراز کشید و گفت
 .تا صاح بذارن بخوابیم

با کاخند نگاهم کرد و من م ش همیشسسه کنارش خوابیدم. یه جایی خیلی 
 ی در واقت خیلی دور.نزدیک بهش وک

🔪🔪🔪🔪 

 ☆☆راوی☆☆

حا  فهمیدم. یکی بهت فیلمای آنچنانی از من نشون --ترمه با بهت گفت
 داده و توام که عقلت تو چشمات؟

شار  شه ف شی شه بودو جمت کرد و به  شی ستی که توش  شتای د به انگ
آورد که خون قطره قطره چکید رو زمین. بانی با دیدن خونی که از پا و 



  

 

 

 

 

 

ش میرفت دیگه معطش نکرد. سریت رفت جلو و بآلش کرد. ترمه با دست
بانی  ما  پایین ا مداوم میخواسسسست خودشسسسو بکشسسسه  تکون خوردنای 
نمیذاشت. ترمه انقدر روش فشار بود که حس میکرد ا نه که سکته کنه. 
اتفاقی که افتاد براش خیلی درد آور بود. با جیغ و دادش کاری از پیش 

سا سریت از نرفت. یاد اکتما شد. دید که بانی  ش که میفتاد داغون تر می
شد. به جعاه ای که  اتاق رفت بیرون و بعد چند کحظه دوباره وارد اتاق 
سرنگ به دست کنارش رو تخت نشهت و  دستش بود نگاه کرد. بانی 

 .بهتره یکم بخوابی--گفت

شه  صورت بانی که گو هوخت محکم زد تو  ترمه با پاش در حاکی که می
آره دیگه. با سوزش دستش صداش بی ون --ره شد. ترمه داد زدکاش پا

مه داد باور --شسسسسد وکی ادا یارم...... حرفمو  تلافیشسسسو سسسسرت در م
نکردی......حتی یه بارم چیزی ازم نپرسیدی.....بی سروصدا برگه طلاقو 

 ....واسم فرستادی......باهام بد کردی......منت.....منتطر ت

ش عصسسسای بود خواسسسست داد بزنه بگه از گردش دسسسست بانی رو موها
شده  شی که بهش طزریق  ستای ک یفتو بکش کنار ک افت وکی آراماخ د

 .بود کار خودشو کرد

 22پارت 

 .حا  بخواب. خیاکتم راحت، کاریت ندارم. سر جدم قهم

 سر جدت دیگه؟--از تیکه آخر حرفش خنده ام گرفت و گفتم

شید و گفت ستمو ک هتنی بزنیم به بدن. بریم این پارک روبه رو --د یه ب
 .حس میکنم تلخی وجودت ا نه که منو تو خودش حش کنه



  

 

 

 

 

 

من با تو کاری ندارم. طرف --یقه کاپشسسسنمو به هم نزدیک کردم و گفتم
 .حهاب من اون دختره بود. اونم به زودی حاکش جا میاد

قربون توئه قلدر برم من. ناودی این سفر عمرا --گونه امو بوسید و گفت
 .میدادمزه 

شد از حس خوب. وقتی  شار از محاتش قلام پر  سر شدم. با کحن  گرم 
سیه خودش.  شه باید چیکار کنیم؟ معلومه هر کی میره  سفر تموم ب این 

تم ف خودم گ نگسساه کردم و بسسا  لش  ک خوشسسس مرخ  ی ن یره،زن --بسسه  م
میگیره،خوشاخت میشه. منم به خوشاختیش راضیه ام. اما اون روی به 

سامر قلدرم زد  ضی --بیرون و گفتقول  شوهر منه. تا من را غلط کرده. 
 .نااشم غلط میکنه بره زن بگیره

در حال جنگیدن با خودم بودم که یه بهسستنی اومد جلوی چشسسمام. به 
 .بگیر--صورت سامر نگاه کردم که با کاخند گفت

سنگی زیر درخت.  هتیم رو یه نیمکت  ش هتنیو ازش گرفتم و با هم ن ب
تا معده ارو یخ چینی میکرد یکم از بهسسستنیمو که تو  اون هوای سسسسرد 

خوردم که گرمای دسسستشسسو کنار گوشسسم حس کردم. سسسرمو چرخوندم 
سسسسمتش که منو به خودش تکیه داد. بذار منم از این کحظه های آخر 
استفاده کنم. فردا شب دیگه راهمون از هم جداست. یکی از پاهامو قائم 

شتم رو نیمکت اون یکیم آویزون موند. به ش تکیه دادم که یه دونه گذا
از هنس فریشو تو گوشم گذاشت و دستشو رو شیکمم. دستمو رو دست 
هتنی میخوردم به آهنگ گوش میکردم.  شتم و در حاکی که ب داغش گذا
با شنیدن آهنگ نفس عمیقی کشیدم. وای،وای،وای من بعد رفتنش چه 

 غلطی کنم؟



  

 

 

 

 

 

 تو همیشه کحظه هام پر از یه حس نابه

 زندگیمی دکم همش بی تابهتو که تو 

 نکنه دور شی از من نری تو دل شکهتن

 تورو بدست آوردن انتهای آرزومه

 به دل من میشینه کهی که روبرومه

 تموم دکخوشیمه همه ی زندگیمه

 واسه ی داشتن تو واسه دوست داشتن تو

 واسه ی داشتن دوست داشتن تو

 بنده رو دریابجونم بهت بنده و درگیر یه کاخنده و قلای رو که پا

حهسسم بهت خاصسسه و قلام میخواد واسسسه و عشسسقی که پر احهسساسسسه رو 
 دریاب

 منو دریاب منو دریاب

 یه چیزی تو نگات ههت که دکم بیتاب اونه

 به نفت هردومونه کنار هم بمونیم عاشقونه

 یاد تو هر جا میرم انگاری همش باهامه

 بشه من از خدامه با تو خوشاختی دیگه پا به پامه

 نم بهت بنده و درگیره یه کاخند و قلای رو که پابنده رو دریابجو

حهسسم بهت خاصسسه و قلام میخواد واسسسه و عشسسقی که پر احهسساسسسه رو 
 دریاب



  

 

 

 

 

 

 منو دریاب منو دریاب

 جونم بهت بنده و درگیره یه کاخنده و قلای رو که پابنده رو دریاب

 حهم قلام عشقی که پر احهاسه رو دریاب

 گیره یه کاخنده و قلای رو که پابنده رو دریابجونم بهت بنده و در 

حهسسم بهت خاصسسه و قلام میخواد واسسسه و عشسسقی که پر احهسساسسسه رو 
 دریاب

 منو دریاب

 23پارت 

بهسستنیم تموم شسسده بود اما من تو همون حاکت بودم. چند تا آهنگ که 
گذشت. با شنیدن آهنگی که تازه داشت پخش میشد با خودم گفتم زد 

 .تو خال

 !برای داشتنت باید که اکتماس کنم ؟چرا 

 چ وری باید خودمو توی دل تو جا کنم ؟

 دوری ازت سخته برام دنیا رو بی تو نمیخوام

 یه روزی کورم میکنه این همه گریه کردنام

 یه روزی کورم میکنه این همه گریه کردنام

 آخه دل کندن از تو مرگمه

 آخه دوری از تو تنها دردمه

 یخوام چیکارتو بری زندگی رو م



  

 

 

 

 

 

 وقتی هر کحظه ی اون پر از غمه

 آخه دل کندن از تو مرگمه

 آخه دوری از تو تنها دردمه

 تو بری زندگی رو میخوام چیکار

 وقتی هر کحظه ی اون پر از غمه

 به چشمای خودت قهم

 اگه نااشی بی کهم

 نگو باید جدا بشیم

 نگو به تو نمیرسم

 نذار به گریه رو کنم

 مرگسسسمو آرزو کنم

 برای داشتنت میخوام

 هر چی که خواستی رو کنم

 برای داشتنت میخوام

 هر چی که خواستی رو کنم

 آخه دل کندن از تو مرگمه

 آخه دوری از تو تنها دردمه

 تو بری زندگی رو میخوام چیکار



  

 

 

 

 

 

 وقتی هر کحظه ی اون پر از غمه

سرمو بردم با  و بهش نگاه کردم.  صورتم که  شد تو  از فکر ناودش خم 
یه قطره اشسسک از گوشسسه چشسسمم ریخت پایین. خدایا غلط کردم باهاش 

 .ازم دورش کن اومدم. این حس هر چی ههت

🔪🔪🔪🔪 

 ☆☆راوی☆☆

چشماشو که باز کرد فقط سفیدی دید. آرن اشو گذاشت رو تخت و نیم 
سرش اومده بود  شد وکی با دیدن بانی و به یاد آوردن بلاهایی که  خیز 

زدن بانی بود. بانی با ترس بلند شد و با تنها کاری که مآزش فرمان داد 
فت و سعی کرد مهارش کنه وکی ترمه دیدن ترمه که میزدش دستاشو گر 

-و گفتعصاانی تر از این حرفا بود. بانی با تمام قدرتش دستاشو گرفت 
 ...آر م باش ترمه-

شد و بعد یهو زد زیر گریه. بانی با ناراحتی بآلش کرد  سریت آروم  ترمه 
 ........منو باخش--رد گفتو درحاکیکه موهای بلندشو نوازش میک

 24پارت 

دو روز گذشته بود وکی ترمه حال و روز درستی نداشت. غذا نمیخورد و 
هت و بیرونو نگاه میکرد. بانی  ش حتی حرفم نمیزد. فقط کنار پن ره مین

 .عملا به غلط کردن افتاده بود

بیا غذا --دوباره شسسسانهسسسشسسسو امتحان کرد و رفت تو اتاق ترمه و گفت
 .بخوریم



  

 

 

 

 

 

بانی رفت  نداد.  با دیوار بود. ترمه اصسسسلا حرکتی ان ام  گار  هیچی. ان
 .میشه بس کنی؟ داری خودتو نابود میکنی--کنارش نشهت و گفت

نت پرده ارو  با خشسسسو نه  گاه میک مه هنوز داره بیرونو ن ید تر وقتی د
چته تو؟ داری خودتو --کشسسید،ترمه ارو چرخوند سسسمت خودش و گفت

 .ت ههتداغون میکنی ترمه. حواس

ترمه تو سسسسکوت نگاهش کرد یه نگاه یخی که خوف مینداخت تو وجود 
شتااه کردم. هرکیم اومد بینمونو بهم --بانی. دوباره گفت ترمه. فهمیدم ا

 .زدو پیدا میکنم حاکشو جا میارم تو فقط بیا پایین غذا بخوریم

 ترمه دوباره چشماشو گردوند سمت پن ره که بانی با یه تصمیم ناگهانی 
و خواسسسست بارتش بیرون که ترمه با چاقویی که زیر ترمه رابآش کرد 

شو باز کرد و ترمه  آستینش بود کتم بانیو زخمی کرد. بانی با درد دستا
--ارو انداخت رو تخت. به ترمه و چاقوی تو دسسسستش نگاه کرد و گفت

 داری چیکار میکنی؟

سرد سه روز به حرف اومد و با کحن  ستت --ی گفتترمه بعو حدودا  د
گه اون ترمه ی  پاره ات میکنم. من دی پاره  چاقو  با همین  بهم بخوره 
پخمه نیهسستم. میکشسسمت. میدونی که تواناییم تو زمینه چاقو کشسسیدن 

 چقدره؟

این کی این طوری --بانی با تع ب به ترمه نگاه کرد و با خودش گفت
 بود آخه؟ چرا انقدر عوض شده؟

 .برو عقب--چاقو رو کشید تو هوا و گفتخواست بره نزدیک تر که ترمه 

ترمه درحاکی که پاهاشو تو هوا  با یه حرکت فوق سریت ترمه ارو گرفت،
 .وکم کن. بانی وکم کن. وکم کن عوضی--تکون میداد گفت



  

 

 

 

 

 

شو خم کرد تو  سر شت گریه میکرد؟ بانی  هاش کم کم تآییر کرد. دا نف
تی دید واقعا داره گریه میکنه چاقو رو از دسسستش کشسسید صسسورتش. وق

فت مت خودش و گ ند سسسس مه ارو چرخو خت. تر خت رو ت ندا چی --ا
 شده؟گریه چرا؟

-ترمه سعی کرد هوکش بده وکی نمیشد. در آخر بانی بآلش کرد و گفت
گریه نکن. من.... من کارم اشسسستااه بود. قاول دارم. نااید بهت شسسسک -

کت می ید و اا مارو برام میکردم. ن اال کهسسسی که اون فیل کردم. دارم دن
 .فرستاد میگردم. وقتی پیداش کنم حاکشو میگیرم

پیداش کن. حاکشو بگیر. --ترمه خودشو عقب کشید و با عصاانیت گفت
ست  6 صه ها مو میتونی در شتو میتونی بهم برگردونی؟ غ ساکی که گذ

ر کارایی که کنی؟عمری که برباد رفتو میتونی برگردونی؟ از همه مهم ت
 اون شب باهام کردیو میتونی از ذهنم پاک کنی؟

 6ترمه خواهش میکنم منطقی باش. کاریه که شسسسد. چه حا  چه --بانی
 سال پیش. چه فرقی داره؟

 .فرقش اینه که من دیگه زن تو نیهتم--ترمه با داد گفت

 .......من از--بانی هم داد زد

با بانی  باز شسسسد. یکی از افراد  با شسسسدت  فت در  له و ترس گ --ع 
رئیس،شسسسرمنده. اومدم بگم بچه ها دیدن که به اون خونه رفت آمد 

 .میشه. اونا برگشتن

 باهام میایی؟--بانی نفس راحتی کشید، به ترمه نگاه کرد و گفت



  

 

 

 

 

 

هشو م ش آه بیرون داد و گفت سرم اومد به --ترمه نف تمام بلاهایی که 
گه اون ناود منم این یدم خاطر همون دختره بود. ا  ا ناودم. ترجیح م

 .بیامو خودم یه درس حهابی بهش بدم که دیگه دزدی یادش بره

 25پارت 

پوشه هارو خاکی کردم و محتویاتشو ریختم تو سطش تا بعدا بریزم دور. 
شدم باینم توش  با دیدن پوشه ای که از اون مرده دزدیده بودم کن کاو 

چیکار داری --گفتچیه. بازش کردم که سسسسامر اومد تو آشسسسپزخونه و  
 میکنی؟

 .هیچ.....هی وای من خاک بر سرم--به برگه ها یه نگاه انداختم و گفتم

 چی شده؟--با تع ب نگاهم کرد و گفت

 .خاک بر سرم شد--برگه هارو تکون دادم و گفتم

 .چرا--سامر

شقه ام -- شقه  شون منو پیدا کنه  صاحا اینا....وای اینا مدارکه مهمین. 
 .میکنه

ست برگ شیدم و پریدم تو اتاق و خوا شو ک ست ستم بگیره که د ه ارو از د
 .جمت کن. جمت کن بریم--گفتم

 ک ا؟--با تع ب گفت

تند تند کااسسسسارو انداختم تو کوکه ام. با بی حواسسسسیه تمام شسسسلوارمو در 
آوردم تا اون یکیو بپوشسسم که دیدم سسسامر با تع ب نگاهم میکنه. یدونه 

شل سریت تر  سرم و اومدم  واره ارو تنم کنم وکی مگه میشد. پاچه زدم تو 
 .س هول بودم نمیتونهتم بازشون کنماش پیچیده بود به هم از ب



  

 

 

 

 

 

شلوارو از دستم گرفت و صاف و صوفش کرد. شلوارو سریت پوشیدم و 
سی  باین. تو--گفتم شنا سریت تر از این ا برو. هر کیم گفت منو می برو. 

 .خودتو بزن به اون راه

تا اومد دهنشو باز کنه در خونه با صدای خیلی بدی باز شد. سریت پریدم 
تو آشسسپزخونه و برگه هارو تا زدم و گذاشسستم تو آجر کقی که به دیوارش 

  بیفتی تو شرمنده. به خاطر من احتما--بود. دست سامرو گرفتم و گفتم
 .دردسر. از پن ره فرار کن

 ک ا برم؟ باینم مگه چی شده؟--سامر دستمو محکم فشار داد و گفت

برابر منن  10تا اومدم دهن باز کنم سسسسه چهارتا مرد از این هیکلیا که 
اومدن تو و هر کدومشون یکیمونونو گرفت. سامر که فکر کنم تو عمرش 

ونده بود وکی من همه مدکی کنگ و از این پلیس بازیا ندیده بود مات م
کگد مینداختم. آخر یکیشسسون که معلوم بود بی حوصسسله اسسست تق زد تو 

 ....گردنم و منم به همون سرعت    شدم

🔪🔪🔪🔪 

داخش ماشین نشهته بودن و داشتن به جایی که میرفتن که افراد بانی 
ماشین سامان اونارو برده بود. بانی به پشت سرش نگاه کرد و با دیدن 

ضاط تا یه چیزی بذاره که به  سمت  شو برد  ست شید. د نفس راحتی ک
حال و احواکش بخوره. بعد از چند تا آهنگ رد کردن یه آهنگ انتخاب 
کرد. ترمه داشت به ضاط نگاه میکرد تا باینه کی این پیانو زدنش تموم 
 میشه. با شنیدن آهنگ یهو ناخودآگاه صاف شد و چهار گوش به آهنگه

 :گوش کرد

 پشیمونی هاییدونی چقدر خوبه یه وقتنمی



  

 

 

 

 

 

 دونیتمومه درد من اینه که تو این رو نمی

 های تو پیدا شمبه من فرصت بده باز هم تو چشم

 یه بار دیگه بیام پیشت دوباره عاشقت باشم

 کدوم مردی به تو میگه تموم عشق و رویا شی

 باین تا آخرش ههتم به شرطی که تو هم باشی

 پوسممی تو تو تنهایی کدوم مردی میگه بی

 بوسماگه اون مرد پیدا شد خودم دست هاشو می

 های تو جادو شمخوام با چشمتو چشمام زل بزن می

 بگو باز هم دوسم داری تا از این رو به اون رو شم

 بدونه تو نتونهتم بدونه تو نمیتونم

 مونممن از رفتار دیروزم پشیمونم پشیمونم پشیمونم پشی

این دیگه نهایت منت کشسسیه. --ترمه ابرهاشسسو با  داد و با خودش گفت
 !وکی بکش. من تو رو آدم میکنم صار کن

با شنیدن ریتم آهنگ بعدی خنده اش گرفت. معلوم ناود بانی با خودش 
چند چند بود. ترمه خواسسست چیزی بگه که متن آهنگ توجهشسسو جلب 

 .داشتکرد. یکم قری بود وکی خوب تهش غم 

 من هنوزم دارم تو حهرت چشات میهوزم ک ایی که باینی

 روز و شب دناال یه راه چارم که بازم پامو تو قلات بذارم

 همش کلافمو تو فکر اینم که هرجوری شده تورو باینم



  

 

 

 

 

 

 باینم که بهت بگم باخشید دکم حرف تورو هیچ وقت نفهمید

 هونهیه وقتایی میام کنار خونه همون وقتایی که دارم ب

 یه چند وقت بهونتو میگیرم حاکم خرابه و دارم میمیرم

 غریاه ها نتونهتن بفهمن یه ذره از دکو از حرفای من

 پشیمونی م ش غصه میمونه تموم خنده ها تو میهوزونه

 پشیمونم پشیمونم پشیمون ، پشیمونم برات مآرور بودم

 مبا تو ناودم ، تو بودی و من از تو دور بود تو بودی و وکی

 پشیمونم پشیمونم پشیمون ، پشیمونم برات مآرور بودم

 با تو ناودم ، تو بودی و من از تو دور بودم تو بودی و وکی

 جاتو نمیتونه بگیره برای گفتن این حرفا دیره کهی

 تو توی قلام موندگاری میدونم که دیگه دوسم نداری وکی

 هجاتو نمیتونه بگیره ، برای گفتن این حرفا دیر  کهی

 کار کنم که آرزومه  چی میدونم دیره و دیگه تمومه وکی

 چراغ خونم ، منم پیشت باشم دردت به جونم دوباره تو بشی

 کار کنم که آرزومه  چی میدونم دیره و دیگه تمومه وکی

 یه وقتایی میام کنار خونه همون وقتایی که دارم بهونه

 میرممییه چند وقت بهونتو می گیرم حاکم خرابه و دارم 

 پشیمونم پشیمونم پشیمون ، پشیمونم برات مآرور بودم



  

 

 

 

 

 

 با تو ناودم ، تو بودی و من از تو دور بودم تو بودی و وکی

 پشیمونم پشیمونم پشیمون ، پشیمونم برات مآرور بودم

 با تو ناودم ، تو بودی و من از تو دور بودم تو بودی و وکی
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ساده تر به خودم میمیری هم--ترمه پیش خودش گفت ینارو با یه زبون 
ید. آهنگ بعدی که پخش میشسسسد  بگی نه با آهنگ؟ ک افت مآرور پل

 .عصایش کرد. محکم زد رو دکمه دستگاه

بانی همون طور که حواسسسش به رانندگی بود با تع ب نگاهش کرد که 
 ها؟امریه؟--ترمه شاکی گفت

بیشعور. گاو. عنتر. سرشو متع ب تکون داد و برگشت به حاکت عادی. 
 دیگه چی بگم بهش آخه؟

🔪🔪🔪🔪 

با صدای تیک تیک به سختی چشمامو وا کردم. اوکین چیزی که چشمام 
دید سسسقم بود. وا بر گچ و سسسیمان و ایزوگام کعنت من این سسسقفو قاش 

 .اینکه برم درست کردم این چرا چکه میکنه

شا شمام یهو گ صار کن. چ صار کن  ضرب آخ آخ. باز باید.... شد و یه  د 
 ......نشهتم رو زمین. آآآآآآآآخ. آخ آخ. گردنم

سامر وا رفته  شه ی اتاق  ست؟ ما چرا این اییم؟ گو خاک عاکم این ا ک ا
شد.  صب مگه بیدار می سمتش.   م ست و پا رفتم  بود رو زمین. چهار د
وکی خوب، با چکی که از دسسستای سسسنگین من خورد مگه میشسسه بیدار 

 چیشده؟--اشو باز کرد و گفتنشه؟ با ترس چشم



  

 

 

 

 

 

دسسستمو فرت از زیر سسسرش کشسسیدم بیرون که کله اش خورد به زمین و 
 ما چرا این اییم؟--متلاشی شد. خندیدم و معذرت خواهی کردم که گفت

 .تاریک میگم. برای اوکین بار دزدیده شدی--کنار دیوار نشهتم و گفتم

شید  شو داد با  و بعد چند کحظه یه جیآی ک بیاو باین. حا  من ابروها
نمیدونم این جیآش جناه شوخی داشت و به خاطر عوض کرد حال من 
بود یا نه، واقعا جیغ زد. در با ضرب باز شد و دوتا مرد از این قوی هیکلا 
بعد رئیس سسسابق و بعدش شسسوهر سسسابق رئیس سسسابق اومدن تو خار 

 تو چیکار کردی؟ این بود--مرگشسسسون. رئیس سسسسابق اومد جلو و گفت
 جواب خوبیام؟

شمای رنگی رنگیش و گفتم شید که این مدکی حرف --ذل زدم به چ باخ
 .میزنما. وکی به شما چه ربطی داره؟ شما که دیگه زنش نیهتی

به تو ربطی نداره --چشماشو با درد بهت وکی بعد سریت باز کرد و گفت
 ....چرا ان ام. اون برگه هارو بی چون و چرا میدی بانی و

شسسلیک هممون پریدیم با . صسسدا از بیرون میومد. شسسوهر  یهو با صسسدای
عنتر تر از شوهر منش خواست بره باینه چی شده که در چهار تاق باز شد 
سامر بود با کاخند مرموزی  هر همهن  و یه گاوی اومد تو. گاوه که یه پ

 .خب؟ رسیدیم به بخش خوب ماجرا--وارد شد و گفت

بانی عصسسساانی بود. عصسسساانیا. ترمه داشسسست با تع ب نگاش میکرد اما 
 من به تو نگفتم دم در بمون؟--عصاانی. بانی با اخم گفت

 !سامان--ترمه



  

 

 

 

 

 

سسسامان بشسسکنی زد که یهو چندتا مرد ریختن تو و پرید رو افراد بانی و 
خود بانیو ترمه. بانی هر چقدر سعی کرد نشد. با تع ب داشتم به دستو 

 تو این ا چیکار میکنی؟--پای بهته اشون نگاه میکردم که ترمه گفت

 .من سه ساکه این ام--سامان خندید و گفت

 میشناسیش؟--بانی به ترمه نگاه کرد و گفت

 .من میشناسمش وکی تو انگار نمیشناسیش--ترمه

 .سامان برادرمه--بانی با تع ب نگاهش کرد که گفت

سامان  شته. به  شد معلوم بود واقعا خار ندا شوکی که به بانی وارد  از 
 تو برادرشی؟--نگاه کرد و گفت

 .منم خواهرشونم--یه صدای به شدت آشنا اومد

سسسرا برگشسست سسسمت در و از دیدن چیزی که رو به روم بود دهنم چاک 
خورد. این چرا انقدر شسسسایه ترمه اس. ترمه با ناراحتی به اون دوتا نگاه 

بعد این همه سسسال پاتون تو زندگیه من باز شسسده که چی --کرد و گفت
 ه؟بش

شقم --سامان خندید و گفت فکر کردی ما ا ن اومدیم تو زندگیت؟ نه ع
 .منو رامش خیلی وقته تو زندگیتیم
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شماها چی از جون من --ترمه یه نگاه به اون رامش نام انداخت و گفت
 میخوایید؟ چرا نمیرید گم شید؟



  

 

 

 

 

 

آش بعزیزم،بعد این همه سسسسال دوری نمیخوایی --رامش خندید و گفت
 .کنی؟ ........اکاته، منم زیاد مایش نیهتم بهت محات اککی کنم

 چی میخوایی؟--ترمه

 .من هر چی که میخواستمو ازت گرفتم--رامش خنده بلندی کرد و گفت

 .من خوشاختیتو گرفتم--بعد به بانی اشاره کرد و گفت

به پاس تمام زجرایی که --هممون با تع ب بهش نگاه کردیم که گفت
 .بهم دادی منم شوهرتو با یه فیلم ازت گرفتمسال  19

صاانیت گفت تو بودی. --ترمه چند کحظه مات نگاهش کرد که بانی با ع
 اون دختری که تو فیلم بود تو بودی؟

 .آره،من بودم--رامش

تو --ترمه با صسسسدای تحلیش رفته و اشسسسکایی که تو چشسسسماش بود گفت
 چرا.....چرا اینکارو کردی؟

به خاطر اینکه --وی دوتا پاهاش نشهت و گفترامش جلوش خم شد،ر 
زندگیمو زیرو رو کردی. منو تو شسایه هم بودیم اما توجهات مال تو بود. 
منو تو شسسسایه هم بودیم اما مال و ثروت مال تو بود،منو تو شسسسایه هم 
باهم مال تو بود. شسسسیطنت میکردی وکی من  با ما حتی محات  بودیم ا

یه کارم نمیتونهسسس با بین منو تو فرقای چی؟ من حتی این  با تم بکنم. 
 .زیادی میذاشت

من کی کارایی که کردمو --ترمه صسسسداشسسسو م ش رامش با  برد و گفت
 انداختم گردن تو؟ من کی زندگیتو بهم زدم؟ چرا انقدر بد شدی؟



  

 

 

 

 

 

بعد رو کرد به سامان که سامان سریت رفت بیرون و رامشو صدا کرد. با 
شون ترمه رو کرد به من و گفت شون نگو. اونا مدارکو پیدا هم --رفتن به

 .کنن میکشنت. پس حداقش تلاشتو بکن جای اون برگه هارو نگی

اگه خواستن منو بکشن. نمیایی جلو. سامر --برگشتم سمت سامر و گفتم
تا آخر عمر خودمو  یاد  گه بلایی سسسسرت ب دارم ازت خواهش میکنم. ا

 .نمیاخشم

اومد تو. با اکتماس نگاش  خواست چیزی بگه که یهو در باز شد و سامان
 خب خانمی. بهم بگو اون مدارک ک ان؟--کردم. خم شد روم و گفت

 کدوم مدارک؟--سرمو تکون دادم و گفتم

هموناییو که با پول پیچوندی. میدونی --سسسسامان یکم نگاهم کرد و گفت
سال جون کردم وکی هیچی پیدا  سه  من چقدر دناال اون مدارک بودم؟

 .. حا  بگو ک اننکردم. آفرین زرنگی

چه میدونم. من اصسسسلا نمیدونم تو چی --شسسسونه امو با  انداختم و گفتم
 .میگی

 .سگ وفاداری داری--برگشت و به اون دوتا نگاه کرد و گفت

اگه وقتی آدم باشم قراره م ش تو --سرمو کشیدم جلوی صورتش و گفتم
 .باشم من به همون سگ بودنم افتخار میکنم

وهامو گرفت کشسسید. آخم رفت هوا وکی دهنم باز سسسامان اخم کرد و م
 .نشد

 .بهم بگو اون مدارک ک است--سامان

 .به خیاکت--



  

 

 

 

 

 

دسسستمو برد پشسست سسسرم و محکم پیچوند که جیغ بلندی کشسسیدم. کنار 
 بازم نمیگی؟--گوشم گفت

با عرض معذرت)رومو برگردوندم سسسسمت --به ترمه نگاه کردم و گفتم
 .پدرسههههههگ--دادم(سامان و ادامه 

یه فشار دیگه وارد کرد که حس کردم صدای ترق تروق شنیدم. تو دستم 
ستم  ستم افتادم. د شدیدی پیچید. هوکم داد عقب که روی همون د در 
شت. از جاش بلند  شکهته بود وکی این که یکی بشکوندش فرق دا زیاد 

 .دست خودت که نیهت. احتما  تو خونه اته--شد و گفت

وایهسسستا. تو منو --نگاهن کرد و خواسسسست بره که ترمه گفت تهدیدی
دوسسسست داشسسستی. با رامش کاری ندارم. اون کلا از من بدش میومد. تو 

 چرا؟

 .تو منو کو دادی--سامان

 .به ارواح خاک مامان قهم من هیچی نگفتم--ترمه

شما --سامان شتی به بابا ماگفتی راهشو داره از  وکی من خودم دیدم دا
 .داره از خودت دزدی میکنه جدا میکنه.

 .نه--ترمه یه جوری نگاش کرد که سامان با ناباوری گفت

ستم --ترمه ست دو شو جای من جا زد. اون نمیخوا اون خیلی وقتا خود
 .داشته باشی

سامان عصاانی چیزی زیر کب گفت و رفت بیرون که سامر خیز برداشت 
وش کردی. حا  بهت میگم در نیفت با این اوباش. اگه گ--سمتم و گفت
 رفتن چیکار؟
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 .نمیدونم رفتن چیکار. وکی میدونم وقتی بیان مارو میکشن--

فت خت و گ ندا نا مطمئنی بهم ا گاه  چرا نگفتیو خودتو از این --بانی ن
 مخمصه خلاص نکردی؟

سسسال پیش،بعد از  6یادته. --سسسامر هم با کن کاوی نگاهم کرد که گفتم
مچتو وقتی داشسسستی دزدکی نگاش میکردی اینکه جدا شسسسدید یه روز 

 گرفتم؟

ترمه نگاه متع اشو دوخت به بانی و اونم سرشو به علامت م ات تکون 
خواسسسستم بهش بگم وکی تو برای اینکه بری و ترمه --داد که ادامه دادم

ناینتت فیوز آسسسانهسسورو پروندی. اون موقت من تو آسسسانهسسور بودم،من 
شت هور گیر کردیم.  بودمو پروا. پروا هم فوبیا دا سان سم. ما تو آ هم آ

 .اون....خواهرم تو بآش من جون داد. مرد. به خاطر کاری که تو کردی

ستم --بانی چند کحظه سکوت کرد و بعد گفت من متاسفم. واقعا نمیخوا
این طوری شسسه. وکی تو که باید ازم متنفر باشسسی. آرزوی مرگمو داشسسته 

 باشی. پس چطوریاست که کمکم کردی؟

ت دزدی کردم. با پوکش خواهرم عمش شد. خواهرم خوب شد. درسه از --
یکی از خواهرام به خاطرت مرد وکی یکی دیگه به خاطرت دوباره داره 

 .زندگی میکنه. من بی چشم و رو نیهتم

کطفا چشسسماتو بنداز --بانی با محات نگاهم کرد که سسسامر از اون ور گفت
 .پایین



  

 

 

 

 

 

اونم یهو متحول شسسسد و با اخم  بانی برگشسسست و به ترمه نگاه کرد که
سنگینیه جو گفتم شو از بانی گرفت. به خاطر  میخوام یه اعترافی --نگاه

 .بکنم

سمتم که گفتم ترمه،بعد از اون اتفاق بانیو زیاد دور و بر --همه برگشتن 
 .خونه ات دیدم وکی چیزی بهت نگفتم. میدونهتم دوستت داره

منم میخوام یه اعترافی --تترمه خیلی عصسسساانی نگاهم کرد که بانی گف
 .بکنم

خوب. من به طور شسسرعی و حتی قانونی --همه نگاهش کردیم که گفت
هنوز شسسسوهر ترمه ام. من طلاقت ندادم. قانونو دور زدم تونهسسستم یه 
شه. خوب  سم من توش خط خورده با ست کنم که ا سنامه برات در شنا

 .شناسنامهه تقلایه اصلش پیش منه

نمیتونهتم طلاقت بدم. هر کاری --کرد که گفتترمه با ناباوری صداش  
 .کردم نشد. نه که نشه. نخواستم. به خدا

حا  که --به خداشسسو یه جوری گفت که خنده ام گرفت. سسسامر هم گفت
 وقت اعترافاته منم یه چیزی بگم؟

 .برگشتیم سمتش وکی با حرفی که زد گردنم خشک شد

 .ش ازدواج کردممامان و خواهر مروا میدونن که من باها--سامر

همو دادم بیرون و گفتم شده نگاش کردم،بعد نف شاد  شمای گ تو --با چ
 چیکار کردی؟



  

 

 

 

 

 

خب،نخواستم بعدا به چشم مامانت شیاد بیام. اینه که همه چیو --سامر
حتی قاش اینکه عقد کنیم گفتم. تو با خودت نگفتی مامان چطوری راضی 

 شد منو با سامر بفرسته اون ور دنیا؟

میدونی چیه؟با اون موقت کاری --به هم فشسسسار دادم و گفتم دندونامو
ندارم وکی میدونم اگه امروز من جون سسسساکم از این ا به در بارم پام که 

 .رسید بیرون صورتتو با چاقو جر وا جر میکنم

--نگاهمو چرخوندم که دیدم ترمه یه جوری نگام میکنه. همزمان گفتیم
 .چاقو

م که بادم خاکی شسسسد. شسسسونه امک با  با هی ان پامو کشسسسیدم به زانو
 .نیهت--انداختم و گفتم

شماش رو بانی ثابت موند.  شو نگاه کرد که چ شت اطراف با کلافگی برگ
 بانی اون گردناندیه که من دادم بهت؟--یه جیغ کر کننده کشید و گفت

 .آره--با تع ب سرشو تکون داو و گفت

 .مخم شو. خم شو سمتم میخوام درش بیار --گفت  ارم

 چرا؟--بانی

منو سسسسامر حاج و واج نگاشسسسون میکردیم که بعد از چند دقیقه تلاش 
فراوان دیدم ترمه از تو گردناند که شسسکش جاکایم داشسسن تیغ در آورد. با 

من همه جا جاسسسساز کردم. حتی تو --دیدن تیغ نگاهش کردم که ،فت
 .گردن بانی. بدبختانه سلامتیش برام مهم بود

 .ه ای که گفت رفت با ابروهام از بدبختان
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دستاشو با هزار بدبختی باز کرد و اومد سراغ ما. وقتی دستای ماهم باز 
شسسد با هم رفتیم سسسمت در وکی یه قول تشسسن یهو اومد تو. همه به هم 
نگاه کردیم و ریختیم سرش. من م ش میمون رفتم رو کوکش و چشماشو 

به یه حرکت حرفه ای  گرفتم اونا هم تا میخورد زدنش آخر سسسسر بانی
بیهوشسسش کرد. همگی یه نفس راحت کشسسیدیم و ده برو که رفتیم. این 

 .خطر هم از سرم گذشت

🔪🔪🔪🔪 

 ☆☆بانی☆☆

 .سه ماه بعد

گاه میکردم وکی خب. هر چقدر نگاه کنی که حاجت روا  به در ن منتظر 
سویچ  شیدم.  سب پو شی. دکو زدم به دریا و رفتم تو اتاق کااس منا نمی

سمو پرت میکنه  206 شتم و زدم به خیابون حا  این آهنگم هوا شمو بدا
و هی ذهنم کشسسیده میشسسه سسسمت چشسسمای ترمه. با دسسستم رو فرمون 

هنگ گوش کردم. جدیدا بی خیال تمام خلافا شسدم. ضسرب گرفتم و به آ 
کلا ا ن زندگیم سسساکمه. با کمک سسسامر تو بیمارسسستانشسسون مشسسآول کار 
شدم. مروا هم که سامرو یه کنگه پا تو هوا نگه داشته. یه چند هفته اول 
کلا قهر بود با سسسامر که چرا بهم نگفتی به مامانم گفتی. ا نم که آشسستی 

سی  کردن میگه هر موقت شد با بانی ازدواج کنه ماهم عرو ضی  ترمه را
مین خواسسسته منو تحت همیگیریم. کلا میدونه تو دکم چی میگذره برای 

فشار قرار بده. منم که معلوم اکحاکم. بدبختی داره از سرو روم میااره. هر 
چقدر رفتم اومدم ترمه رضایت نداد حتی یه کلمه باهاش حرف بزنم. یه 

ه جلوی خونه اش که قابلیت خوردن منو با تمام بادیگاردایی گذاشسسست
مخلفاتم)کااس و کفش و اینا(دارن. ناراحته میگه اول که اککی اککی وکم 



  

 

 

 

 

 

ندادی عدم که طلاقم  به کدوم کار خوب تو خوش کردی، ب . من دکمو 
کنم؟ راسسستم میگه وکی من این دفعه دیگه عمرا وکش کنم. شسسده تا آخر 

دنااکش میدوئم اکاته به صسسورت نا محهسسوس تا دوباره دکشسسو به عمر 
دست بیارم. . ای سامان......ای. زدی زندگیمو خراب کردی. آها، سامان 
سمت خونه مروا اینا تو راه به خاطر جرو  شتن میرفتن  و رامش وقتی دا
بحث با رامش ماشین منحرف میشه و چپ میکنه. سامان در جا میمیره 

اطر ضسسسربه ای که به سسسسرش خورده کور میشسسسه. ا ن اما رامش به خ
شسسوهرش طلاقش داده و داره با دایه اش که هر سسستاشسسونو بزرد کرده 
شدنم همانا و گشاد  زندگی میکنه. فرمونو چرخوندمو پارک کردم. پیاده 
شسسدن چشسسمان همانا. این چرا امروز بادیگارداش تشسسریم ندارن؟ رفتم 

داد. با شنیدن صدای من م ش روزای  جلو و زنگو زدم که خدمتکار جواب
 .خانم نمیخوان شمارو ملاقات کنن آقا--قاش با احترام گفت

ما من میتونم --خواسسسستم چیزی بگم که برخلاف روزای قاش ادامه داد ا
 .بهتون تقلب بدم

 چه جور تقلای؟--با تع ب گفتم

یه کحظه صدی تیریک گذاشتن گوشی روی دستگاه اومد. بعد --با گفتن
کحظه صدای دوییدن به گوشم رسید. در باز شد و خانمی که تا چند چند 

با پیرهن  22__3کحظه پیش صسسداش میومد ظاهر شسسد. یه دختر حدودا 
--مشسسکی که تا روی مچش بود و روسسسری مشسسکی. کاخند زد و گفت

شسسسرمنده که نمیتونم دعوتتون کنم داخش وکی میتونم یه چیزی بگم به 
 .من گفتمشرطی که شما به خانم نگین 

 .به خانم نمیگم--پلک زدم و گفتم



  

 

 

 

 

 

 قول؟--دختره

 .قول میدم--

دیشب خانم داشتن با عکهتون درد --دختره نفس عمیقی کشید و گفت
شنیدم. خانم دوستتون دارن و از اون ایی که  و دل میکردن. منم یهویی 
شون تو ویلای  سه همین دارم میگم که ای شونین وا شوهر شما  میدونم 

 .دون بادیگارد. دیشب حرکت کردن. تا ا ن رسیدنشماکشونن. ب

 خیلی ممنون از کطفت. چیکار میتونم برات بکنم؟--با خوشحاکی گفتم

کاخندی زد که با اشسسکی که تو چشسسماش جمت شسسده بود اصسسلا تناسسسب 
فقط نذارین خانم آرزوی داشسستن شسسما و عشسسقتون به --نداشسست و گفت

 دکش بمونه. باشه؟

 .باشه. خداحافظ--گفتمسرمو تکون دادم و  

شهتم. آهنگ دوباره شین ن شدم و تو ما  خداحافظی کرد که ازش جدا 
Play کردم و پیش به سوی مقصد. 

 چشمای تو تو حس و حال ِ خوب من دست داره

 نگاه من به سمت چشمای تو بن بهت داره

 کنار تو هرچی محاکه داره ممکن میشه

 با بودنت دکخوشیام دوباره مزمن میشه

 ه از تو دور شدنهمیش

 حاکمو ابری کردی

 آرامشم به یاد تو



  

 

 

 

 

 

 همیشه برمی گرده

 حرفای تو برای من

 شنیدنی تر میشه

 مع زه ی حضور تو

 قابش باور میشه

 باور این که با تو باشم منو عاشق کرده

 این سرنوشت بودنت با من موافق کرده

 به یاد تو ههتمو عشق من عمیق تر میشه

 داره دقیق تر میشهمهیر من به سمت تو 

 همیشه از تو دور شدن

 حاکمو ابری کردی

 آرامشم به یاد تو

 همیشه برمی گرده

 حرفای تو برای من

 شنیدنی تر میشه

 مع زه ی حضور تو

 ..قابش باور میشه
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اوکین کارم رفتن به هتش بود. با این که به این که منو میاخشسسسه خیلی 
یاط ید جانب احت با م رعایت میکردم. اگه تو این خوشسسساین بودم وکی 

 هوای سرد منو مینداخت بیرون من چیکار میکردم؟

شین رفتم کنار ویلاش. اطرافو  هوا ابری بود که از خونه زدم بیرون. با ما
نگاه کردم و پریدم رو دیوار خونه اش که یهو صدای پارس سگاش اومد. 

سال پیش این ا بود گفت شیش  سگی که از  م آروم پریدم تو حیاط و به 
باشه اونم از اون ایی که منو میشناخت چون دو سال پیشش پیش من 
بود ساکت شد. وارد خونه شدم وکی هر چقدر خونه اشو گشتم ناود. ای 
بابا ک اسسسست این وقت روز. هوا هم کنا بارونی. رفتم سسسسمت سسسساحش 
شخصیش. بارون داشت شدید تر میشد و تا این که یه جهم سیاه زیر 

به دست دیدم. صدای ترمه بود و با بآح داشت زیر بارون بارون گیتار 
 .میخوند و میزد

 دستام دوباره دستاتو کم داره

 قلام قد آسمون غم داره

 چشمام شده دریچه ی دریایی

 عشقم آخه ک ای این دنیایی

 از بس تو رو صدا زدم دق کردم

 جز تو همه جهانو عاشق کردم

 با تو هوایه دنیا آفتابی بود

 شایه آسمون آبی بودچشمات 

 دستام تنهاست به کی بگم عزیز من



  

 

 

 

 

 

 بازم با من زیر بارون قدم بزن

 من مآرورم ایندفعه تو غرورو بشکن

 شعر آهنگ جدید امید تنااکویی دکتنگی

 این بار اگه نیای از این ا میرم

 ایناار اگه بگی برو میمیرم

 این حس برایه من م ه بازی نیهت

 راضی نیهتقلام به این همه جنون 

 این حس شایه حهه اون روزامه

 اشکام م ه ستاره تو چشمامه

 حتمن یه روزی یاد من می افتی

 اینو همیشه تو خودت میگفتی

 دستام تنهاست به کی بگم عزیز من

 بازم با من زیر بارون قدم بزن

 من مآرورم ایندفعه تو غرورو بشکن

 دستام تنهاست

 به کی بگم عزیز من

 بازم با من

 ارون قدم بزنزیر ب



  

 

 

 

 

 

 من مآرورم

 ایندفعه تو غرورو بشکن

هت و گیتارو انداخت کنارش و زد زیر گریه. رفتم  شک ضش  سر بآ آخر 
جلو دسسستمو گذاشسستم رو شسسونه اش و کشسسیدمش سسسمت خودم که یهو 

تو.....تو --دستمو پس زد و برگشت وکی با دیدن من تع ب کرد و گفت
 این ا چیکار میکنی؟

 .وستت دارمد--یآلش کردم و گفتم

دسسسستاش افتاده بود کنارم و بی حرکت بود. دیدم دیگه این صسسسامت 
بودنش خیلی داره ادامه دار میشه. از خودم جداش کروم که با چشمای 
همو دادم بیرون. حا  ما اومدیم  شدم.نف شش رو به رو  هته و بی هو ب

ش یه بار م ش آدم ابراز علاقه کنیم مگه این میذاره. پوفی کشسسیدم و بلند
کردم و راه افتادم سسسسمت ویلاش. چقدر نزدیکه. همه دوسسسست دارم 

 .همین ا باشه. نزدیک به من. تو بآلم
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 ☆☆ترمه☆☆

یه  بارون بود و من تو  گاه کردم. هنوز  باز کردم و اطرافم ن مامو  چشسسس
آ چیق بودم. اونم کنار سسساحش. رو به روم یه میز و صسسندکی بود و چهار 

باند. این صسسساحش منه وکی من مطمئنم این آ چیق طرف آ چیق چندتا 
من نیهت. گرمای حضور کهی پشت سرم احهاس شد. منو با همون 
پتو از پشت بآش کرد. عطرش،نفهاش همه متعلق به یه نفر بود. یه نفر 
که دارم دستی دستی از دستش میدم. صدای آروم موسیقی پخش شد 

 .گوش کن--و میون موسیقی صدای گرمش



  

 

 

 

 

 

 بذار تو دستم دستاتو

 تو تصور کن که بارون دونه دونه رو گونه ات حس خوبی مینشونه

 کنار ساحش دریا منو تو دوباره زندگی و حرکت از نو

 تصور کن که دریا بی قراره رو سقفش آسمون بارون میااره

 میااره تا دکم آروم بگیره دل تو زنده باشه و نمیره

 ت تو یه شاخه یاستصور کن یه قلب پر ز احهاس که میده دس

 تصور کن که قلاامون یکی شه بمونه واسه ی هم تا همیشه

 تصور کن تپش های دکی رو که جز چشمای تو چیزی نداره

 تصور کن که دیگه آخر راه محاکه هیچی کهی تنهات بذاره

 روم زمزمه کرد:تصور کن

 دستاتو بذار تو دستم بگو دوستت دارم و هنوز باهات ههتم

 2دارم من پیشتر از صد بار بگو عاشقتم من بیشتر از هر بار بگو دوستت 

 نمیدونی همه دنیای منی همه رویای منی تو به من زندگی میدی تو

ستت ردارم  شای منی حمله ی دو شم همه حرفای منی متن ان هر جا با
 های منی تو

 دستاتو بذار تو دستم بگو دوستت دارم و هنوز باهات ههتم

 2یشتر از صد بار بگو عاشقتم من بیشتر از هر بار بگو دوستت دارم من پ

 .وکی اینا همش تصوره--برگشتم سمتش و گفتم



  

 

 

 

 

 

شتاش کنار زد و زمزمه کرد صورتم با یکی از انگ همه این --موهامو از تو 
 .تصوراتو برات عملی میکنم. قول میدم. قول میدم هیچ وقت ترکت نکنم

 .تو دستم دستاتو میذاری--دستشو دراز کرد سمتم و گفت

یه بار رفتی. من مردم. یه آدم مرده در عین --بآضسسمو قورت دادمو گفتم
حال زنده. فقط یه جیز ازت میخوام. دیگه وکم نکن. من قول میدم دیگه 
حتی تو دعواهامونم گذشسسسته ارو به روت نیارم توام قول بده دیگه ترکم 

 نکنی

 .یکنمقول میدم. قول میدم خودم زخمای قلاتو ترمیم م--بانی

دسسسستمو آوردم با  و با تردید به دسسسستاش نگاه کردم. اون میتونهسسست 
خوشاختم کنه. اون میتونهت تمام گذشته ارو از ذهنم پاک کنه. کهی 

 .که خوبیاش فقط مال من بود

گذاشسسستم تو دسسسستش و گفتم یدم،دسسسستمو  این --نفس عمیقی کشسسس
 .چاقوکش،برای دومین بار،چاقوشو در مقابلت غلاف میکنه

 دوستت دارم--کشید جلو، محکم بآلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد  منو

 .منم دوستت دارم--منم دستامو دورش حلقه کردم و گفتم

ست دارم  شارم داد و من چقدر دو سه ای به گونه ام زد و محکم تر ف بو
 .این حس حش شدنو تو وجود بانی

 پایان

 

 


